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  1زبان گورانی: گویش باجلانی

 40اي نزدیک به به سمت شرق، منطقه 2مایل 20در بین رود فرات در موصل و اولین روستاهاي کردي حدود 
 3مایل از شمال به جنوب گسترده است که گروهی از مردمان داراي باورهاي مذهبی زیاد در آن ساکن هستند.

ترین این گروه از مردمان، سه فرقۀ مسلمان افراطی هستند. نخستین کسی که آنها را مورد شدهکمتر شناخته
این وي بود.  1رانو بج 7، صارلی6دربارة شبک 5ايدر مقاله 4مطالعه و بررسی قرار داد، فادر آناستاس ماري

                                                             
است چرا که براي وي بدیهی است که باجلانی، گویشی از زبان گورانی است، همچنانکه در دیگر آثار خود دربارة زبان » باجلانی«عنوان مقالۀ نگارنده،  1

 :The  Dialect  of  Awroman (Hawrāmān-ī  Luhōn«براي نمونه، در کتاب خود با عنوانِ گورانی این را بدیهی انگاشته است. 
Grammatical  sketch, texts,  and  vocabulary « ِهورامیِ (گویش گورانی زبان«که مترجم، منتقد و مصحح اثر حاضر وي آن را با عنوان 

به فارسی ترجمه، نقد و تصحیح نموده است، در عنوان کتاب تنها به گویش هورامی )» 1400تافگه (، سنندج: واژگان و متون زبان، دستور کلیات لُهونی):
و  2، 1؛ خط 2همان کتاب (پاراگراف  4اشاره کرده است زیرا براي وي بدیهی بوده است که هورامی، گویشی از زبان گورانی است، همانگونه که در صفحۀ 

 :Kurdish  Dialect  Studies  Ⅰ  &  Ⅱ (1961a), London«است یا در کتاب دو جلدي خود با عنوانِ  ) صراحتاً به این نکته اشاره نموده3
Oxford  University  Press/ که در واقع رسالۀ » الف)، لندن: مؤسسۀ انتشاراتی دانشگاه آکسفورد1961( 2،  1هاي کردي مطالعه و بررسی گویش

هاي آن نامی نبرده است چرا که گورانی زبانی ایرانی، مستقل و متمایز از کردي، است. اگر از هیچ کدام از گویش دکتري وي است، نه از زبان گورانی و نه
هاي ایرانی به طور کلی و زبان گورانی به طور خاص هنوز زبانوران هاي عالمانۀ خود در باب زبانسده پس از پژوهشدانست که بیش از نیمنگارنده می

توانند درك درستی از جایگاه و به طور عام و زبانوران گورانی به طور مشخص، چه تحصیلکرده و متخصص و چه غیر از آن، هنوز نمیهاي ایرانی زبان
سالۀ غنی اعم از مذهبی و غیر مذهبی داشته باشند، بدون شک در عنوان همۀ آثار خود  1400ماهیت زبانی این زبان ایرانی کهن با ادبیاتی دست کم 

- شناختی و تاریخی اکثریت قریب به اتفاق زبانآورد. بنابراین، با توجه به عدم آگاهی درست و علمی زبانرا می» زبان گورانی«هر چیز عبارت پیش از 
زبانی این زبان زبانان  امروزي چه در سطح خواص و چه در سطح عوام از جایگاه زبان گورانی و ماهیت زبان و گورانیشناسان ایرانی، گویشوران غیر گورانی

زبان، و تبلیغات نادرست، اشتباه و شناسان ایرانی و زبانوران غیر گورانیو به تبع آن هویت زبانی زبانوران آن ناشی از عدم آشنایی و آگاهی، در مورد زبان
ي آن، در مورد زبانوران گورانی و کردي، و افزارافزاري و هم نرمعنکبوتی کرُدي هم در شکل سختفاقد وجاهت عقلی، منطقی و علمی ناسیونالیسم خانه

اي و عامیانۀ منتج از آن که مانع و سد بزرگی یراي درست و علمی اندیشیدن، گفتن و عمل کردن اي، عشیرهدر نتیجه رسوبات ذهنیِ غیر علمی، قبیله
وده است، نگارندة این سطور در ترجمه، نقد و آثار مربوط به شدگان آن ایجاد نمبستۀ این پدیده و در واقع مسخویژه در میان سرسپردگان چشم و گوشبه

آورد و خواهد آورد تا این ذهنیت نادرست، اشتباه و فاقد هر گونه را نخست آورده است، می» زبان گورانی«ویژه آثار پروفسور مکنزي، عنوانِ زبان گورانی به
شناختی و تاریخی که گورانی ست، به تدریج اصلاح گردد و ذهنیت درست و علمی زباناي کردي اشناختی و تاریخی که گورانی گونهمبناي علمی زبان

هاي زبانی که در این شناختی مبتنی بر مواد و دادههاي زبانتر از این، حقایق و واقعیتزبانی ایرانی، مستقل و متمایز از کردي، است جایگزین شود. مهم
ترین گویش نخودهترین و تا حد زیادي دستهاي گورانی از جمله هورامی به عنوان کهنهاي زبانی دیگر گویشدادهاند و مقایسۀ آنها با مواد و مقاله آمده

دهندة ماهیت زبانی زبان گورانی باشد و به عبارت دیگر، ها بازتابتواند نسبت به دیگر گویشگورانی که به بهترین شکل ممکن حفظ شده است و می
کند که باجلانی گویش از زبان گورانی است. افزون بر این، براي کسب اطلاعات بیشتر در باب زبان زبان گورانی باشد، ثابت میسرنمون و نمونۀ اعلاي 

 دستور کلیات لُهونی): هورامیِ (گویش گورانی زبان)، 1400) مکنزي، دي. ان. (1توان، براي نمونه، به منابع زیر مراجعه نمود: هاي آن میگورانی و گویش
- گورانی، هورامی و کرَدي: یک بررسی زبان«) سجادي، سیدمهدي، 2، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، سنندج: تافگه. واژگان و متون زبان،

 .327-361)، 58(پیاپی  4، ش 11، د زبانی جستارهاي، )»1396، 1395، 1394، 1393) و بامشادي و همکاران (1390آرا (شناختی در پاسخ به چمن
- نام مطالعات ملی همایش دومین مقالات مجموعه، »شناسی، جغرافیاي تاریخی و تاریخ فرهنگی زبان گورانینامجاي«)، 1400) سجادي، سیدمهدي (3

گویششان به اند، ، تهران: نشر نویسۀ پارسی. ناگفته نماند که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص گویشوران باجلانی که در کشور عراق ساکنایران شناسی
اي که همگونی ناقص آن مدت زیادي است آغاز گردیده است و به اي زبانی/ گویشی شدیداً از کردي و عربی تأثیرپذیر بوده است به گونهعنوان جزیره

مترجم، «نوشتۀ که کوته هاي مترجم، منتقد و مصحح، (م)رود. (مترجم، منتقد و مصحح) (از اینجا به بعد، در پایان پانوشتسوي همگونی کامل پیش می
 ها از (م) است. آید). همچنین، معادل لاتینی اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی در پانوشتاست، می» منتقد و مصحح

 متر. (م) 1609هر مایل برابر است با حدود  2
  دهد که این مردمان کرُد نیستند. (م)این گزاره به روشنی نشان می 3

4 Father  Anastase  Marie 
5 ʻTafkǝhato  l-aδhān  fītaʕrifǝ  θalāθatǝ  Ɂadyānʼ, Al-Machriq, Ⅴ, Beirut, 1899. 
6 /šabak/ 
7 /ṣārli/ 



جرا ساکن روستاهاي »نامندمی 2کردهایی ... که خود را اللهی«ها، رانب ،مه -قرَپتُ، 3رکانع4زیار ،و  5ل یعقوبت
برد اما در نسبت به عنوان روستاهاي شبَکی نام می 10تلاَرهو  9خزَنَه، 8ینگیجه، 7رشلیعاو از داند. می 6بشپیتهَ

در واقع، آنها در سمت شرق موصل، در همان ناحیۀ به وضوح در اشتباه است.  11دادن آنها به ناحیۀ سنجار
  اند.ران در آنجا واقعه و دیگر روستاهاي بجزیار -ق)، هستند که تپر13تلاَبر =( 12حمدانیه

 12باجیلان در سه روستا واقع در حدود » کردهاي «به  1516کلاودیوس جیمز ریچ 14بیش از یک قرن پیش
 22که در ابتداي این قرن 2021سکار ماناُبر خورد.  19و بعویزَه 18، امام فَذله17َمارانمایل به طرف شمال یعنی کانی

در جنوب و از  26و گوگجلی 25یج) در شمال تا آرپ24ه(فَذلی 23لهَروستا را از فاد 11دن کرده است، از منطقه دی
مان بلافاصله تشخیص داده بود و بعویزه را فهرست نموده است که داراي سکنۀ باجلانی هستند.  27لارهجمله ت

ها از احمد اي دربارة شبَککتاب تازه مرتبط هستند. 28زهاب -قصر شیرین هاي منطقۀکه این مردم با باجلانی
(اگر اشتباه نباشد)،  30هزیاد -قپرَرسد، با این وجود، براي نمونه، از تُتر به نظر میکامل 29الصراف حمید

کند. این تناقض و مغایرت بین (اگر اشتباه نباشد) و بعویزه به عنوان روستاهایی کاملاً شبکی یاد می 31باشبیثَه

                                                                                                                                                          
1 /baǰōrān/ 
2 /allāhi/ 
3 /ʕomarkān/ 
4 /topraq-zǝyāra/ 
5 /tel  yaʕqub/ 
6 /bašpita/ 
7 /ʕali-raš/ 
8 /yanɡiǰa/ 
9 /xazna/ 
10 /tallāra/ 
11 /sǝnǰār/ 
12 /ħamdāniya/ 
13 /bartallā/ 

 میلادي نگارش یافته است. (م) 1956مقالۀ حاضر در سال  14
15 Claudius  James  Rich 

  .105، 83، 2، 1836، لندن، ]»Narrative  of  a  residence  in  Koordistanروایت اقامت در کردستان [« 16
17 /kānimārān/ 
18 /Ɂǝmām  faḍla/ 
19 /baʕwiza/ 
20 Oskar  Mann 

 .bearbeitet  ʋon  Kشده توسط وان کارل هدنک [، ویرایش]»Mundarten  der  Gûrân … Bâdschälânîهاي گوران ... باجلانی [گویش« 21
 Hadank ،41، 1930]، برلین .  

  منظور قرن بیستم میلادي است. (م) 22
23 /fādǝla/ 
24 /faḍliya/ 
25 /Ɂārpaǰi/ 
26 /ɡōɡǰali/ 
27 /tǝllāra/ 
28 /qasr-ǝ-širin-zohāb/ 

Ɂaš-Šabak, mǝn  fǝraqǝ  l-q[هاي افراطی در عراق شبک: از فرقه« 29 ̆ulāt  fǝ  l-ʕǝrāq«[ ،1954، بغداد] از پروفسور وي. مینورسکی .V.  
Minorsky.بابت این منبع سپاسگزارم [  

30 /topraq-zǝyāda/ 
31 /bāšbiθa/ 



به فاصلۀ ، من تنها روستایی به هر حال، فادر آناستاس و اسُکار مان ممکن است نتیجۀ گذر و تغییر زمان باشد.
الصراف  ام.، دیدهباشنددر آن ساکن اخیراً  ، که شبک هااي کرديدر منطقه 1جبل مقلوب زیاد به سمت شرقِ

داند، همانگونه که فادر آناستاس پیش از او این نظر ي، فارسی، عربی و ترکی میاي از کردها را آمیزهزبان شبک
هایی هستند که عشق و علاقۀ بیش از حدي به ها سنی 2گوید که از میان همسایگانشان، باجوانرا داشت. او می
  دهند و زبانشان خیلی به شبکی نزدیک است هرچند اندکی با آن متفاوت است. نشان می 3به امام علی [ع]

یک نقشۀ حکومتی جدید عراق که داراي نقش و نوشتۀ شبک بر روي همۀ روستاهایی است که در بالا ذکر 
ۀ هاي زاب بزرگ، تنها منطقۀ خیلی کوچکی دارد که باجوان را در منطقشدند و صارلی دورتر در جنوب در کرانه

چِش «شناسند. دهد. امروزه مردم این منطقه را همسایگان عموماً به عنوان شبک میماران نشان میکانی
در ادامه رجوع شود) عبارتی است که به طور گسترده شناخته شده است. بسیاري از  169 شمارة (به 5»4[؟]مکرَُ

هورامان  7هاي6قومان خود هججِیمهاي دورتر، همانند هها در سراسر شمال عراق، اگر نه در محلاز شبک
ها و ها، صارلیاي در میان شبکهاي فرقهتفاوت 8(اورمان) در فاصلۀ بیشتر در جنوب، دستفروش سیار هستند.

شان مشکل و نامشخص باشد. با این حال، یعرسد به اندازة مسألۀ توزیع و پراکنش واقبه نظر می ،هاباجلانی
هاي کاملاً مرتبط ایرانی و احتمالاً دهد که آنها داراي گویشرسد نشان مینظر میشواهد محدود موجود به 

  خاستگاه و منشأ قومی یکسان، ایرانی، هستند. 

، معاون کنسول اعلیحضرت 9العادة آقاي تی. ایَچ. گیلسوننوازي فوق، به واسطۀ مهمان1955در تابستان سال 
  ده را بکنم ساعت اقامت اجباري در آن شهر از این فرصت نهایت استفاپادشاه انگلیس در موصل، توانستم از چند 

                                                             
1 /ǰabal  maqlub/ 
2 Bāǰwān 

 (م)از (م) است. «[]» نشان کروشه/ قلاب  3
4 /češ  makarō/ 

5  کرَ؟ُ«منظور این است که عبارتها به طور کلی و هویت زبانی آنها به ، عبارت و برچسبی است که به طور گسترده براي اشاره به هویت شبک»چشِ م
گورانی و با توجه به شرایط ویژة ترین گویش زبان شود. این عبارت در زبان گورانی از جمله در گویش هورامی که کهنطور خاص از آن استفاده می

نخورده باقی مانده است و به بهترین شکل ممکن حفظ هاي گورانی تا حد زیادي دستگویشوران آن از جمله موقعیت جغرافیایی نسبت به دیگر گویش
مکنزي، دي. «توان، براي نمونه، به ن زمینه میدهد، (براي اطلاعات بیشتر در ایشده است و در نتیجه تا حد زیادي ماهیت زبانی زبان گورانی را نشان می

و » ، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، سنندج: تافگهواژگان و متون زبان، دستور کلیات لُهونی): هورامیِ (گویش گورانی زبان)، 1400ان (
» 70، شمارة ایران مردم فرهنگ تخصصیعلمی نامۀفصل، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، »هاي کرُديریشه«)، 1401مکنزي، دي. ان. («

است. افزون بر این، همانگونه که اشاره گردید، استفاده از این » کند؟/ (او) در حال انجام چه کاري است؟(او دارد) چکار می« مراجعه نمود.)، به معنیِ 
شان به طور خاص کافی است تا به روشنی ثابت کند که آنها گوران زبانی ها براي اشاره به هویت آنها به طور کلی و هویتعبارت از سوي همسایگانِ شبک

 هستند نه کرد. (م)
6 /haǰeǰi/ 

= haǰeǰisها، /آوانویسی کرده است در حالی که تلفظ آن در میان خود گوران ها/هجیجی= haǰiǰisرا همانند فارسی و کردي به صورت /نگارنده آن  7
  ها، گورانیِ هورامی است. (م)صفت آن است. زبان هجِجی هجِجی/ =haǰeǰiدر استان کرمانشاه ایران است و / نام روستایی هججِ/ =haǰeǰها/ است. /هجِجی

 هاي هورام داراي هویت گورانی هستند. (م)ها از جمله هجِجیها همچون دیگر گوراندهد که شبکاین نیز به وضوح نشان می 8
9 T. H. Gillson 



  
  باجلانستان

و سپس با دو یا سه روستایی به صورت خصوصی مصاحبه کنم.  دیدن نمایم 1چیو نخست از روستاي آرپ
، 2یقبیلۀ طَکردند عرب هستند و به میهاي آن سه روستایی ارزش ثبت و صبط آنها را دارد. آنها ادعا دیدگاه
پوشند که به طور ها کاملاً لباس عربی میترین همسایگانشان در آن سوي فرات، تعلق دارند. همۀ شبکنزدیک

         3یا بجِوان» 2بجلانستان« 1با این وجود، آنها خود را بجلانِ 3است.متمایز کلی از هر نوع پوشش کردي 

                                                             
1 /Ɂārpači/ 
2 /ṭayy/ 

توان، براي نمونه، به منابع زیر مراجعه شود، در واقع پوشش گورانی است. براي اطلاعات بیشتر در این زمینه میآنچه به اشتباه پوشش کردي نامیده می 3
  مراجعه نمود:

  ) در:204: 1400) مکنزي (1



   کردند سنی هستند و افزون بر این، آنها ادعا میکنند. تبدیل می» 4باجوان«ها آن را به نامیدند که عربمی
  پذیرفتند که معدودي شیعه در روستا وجود دارند.می

  منبع اطلاعاتی اصلی من شخصی به نام قاسم رشید، جوانی سرزنده و مشتاق، بود که با وجود سفرهایی که 
نظرها و توضیحاتش دربارة کرد. اظهارمه خودداري میالزحنمود و از قبول حقوطلبانه همکاري میادکرد، می

دانست می» تر شبکیصورت مشکل«توانم به آنها اشاره کنم. وي زبانشان را اند که میصارلی تنها اظهارنظرهایی
هنگامی که آنها را ساخت اش را نمایان میاعتقادي اش درستحالت چهرهو منظورش از این، زبان خودش بود. 

تحسین  ،در تلفظش، را از 7نییها (این نام مشهور، داس6یعنی یزیدي» ها5نیهایی با گرایش داسشیعه«به عنوان 
، ذکرشده توسط فادر »8الکفشهلیله«گفت . وي میکردگرفت) توصیف میها، میبگ، رهبر موقت فعلی یزیدي

شده بر قابل فهم به موي آشفته و کنده اي غیراست و کفش را با ارجاع و اشاره» تداوم و تکرار محرم«ناستاس، آ
  داد. اثر حزن و اندوه توضیح می

اند. ساعت گردآوري شده 5شناختی زیر است که در طی حدود هاي زبانهدف اصلی این مقاله انتشار یادداشت
باجلانی از تر مان دربارة هاي حتی سادهتوانند براي افزایش یادداشتاگرچه اندك و ناکامل هستند اما می

، توضیح و تفسیر بیشتر 11پس از بررسی دقیق و کامل مواد زبانی مان از سوي هدنک 10به کار روند. 9رسابادخُ
گذاريِ از جهاتی تقریباً زائد و غیر ضروري است. با این وجود، این فرصتی براي جلب توجه به یک نقص در نشانه

/ řو / 12ضربی/ تکrونش، کردي یا غیر آن، تمایزي بین /دقیقِ مان است یعنی این حقیقت که هیچ جایی در مت
   14براي دومی، وجود ندارد. /rr/ هاي تصادفیِنویسه، گذشته از 13چند ضربی

                                                                                                                                                          
، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، سنندج: واژگان و متون زبان، دستور کلیات لُهونی): هورامیِ (گویش گورانی زبان)، 1400مکنزي، دي. ان (

  تافگه.
  ) در:21: 1332شرف) () کردستانی (ماه2

  . مقدمه، تصحیح و تحشیۀ ناصر آزادپور. کرمانشاه: بهرامی. اردلان تاریخ). 1332شرف)، مستوره (کردستانی (ماه

1 /baǰlān/ 
2 /baǰlānǝstān/ 
3 /beǰwān/ 
4 /bāǰwān/ 
5 /dāsǝni/ 
6 /yazidi/ 
7 /dāsini/ 
8 /laylatol-kafša/ 
9 /xorsābād/ 

  .406- 424به نقل از همان اثر،  10
11 Hadank 

12 tapped =ضربیِ لثوي. (م)زنشی/ تک  
13 rolled= ضربیِ لثوي. (م)غلتان/ تکریري/ چند  
هاي نظام (با وجود آنکه یکی از واج Ɂهمزه=  ها:همخوانبه شرح زیرند:  مبتنی بر نظام واجی زبان گورانی نمادهاي آوایی به کار رفته در این مقاله 14

، ح= č، چ= ǰ، ج= t، ت= p، پ= bآن را آوانویسی کرده است.)، ب=  ، منتقد و مصححواجی زبان گورانی است اما نگارنده آن را نادیده گرفته است. مترجم
ħ =خ ،x =د ،d ،ڎ =đ شود بدون آنکه با آنها تماس پیدا هاي بالا نزدیک می(همخوانی ناسوده، دندانی و واکدار است. براي تولید آن نوك زبان به دندان

مراتب رسایی رعایت شود. کند. محل وقوع آن محیط بین دو واکه، پایان واژه پس از واکه و در خوشۀ آغازي به عنوان عضو دوم خوشه است تا اصل سلسله



  1ها. اسم1

  شود. ساخته می /i(-y)-/با پسوند  ،ها و ضمایر همانند هماسم 2حالت غیر فاعلی

 .qasāb  paz4i  kārd5  mōrnō (1)  3برد.قصاب گوسفند را سر می
  6شود.در باجلانی یافت می /ɡal-/پایانۀ جمعِ 

 Ɂi  tǝštɡala7  این چیزها
  

  8گیرند.می /a-/ها پسوند هاي عددي خاصی، اسماصلی و صفت دپس از اعدا

 duwa/fǝrā9  zalām10a  دو مرد/ مردان زیادي

                                                                                                                                                          
، منتقد و هاي منحصر به فرد نظام واجی این زبان است. نگارنده این واج را نادیده انگاشته است. مترجمداراي بسامد زیادي در زبان گورانی و از ویژگی

» ʻ«(نگارنده از نماد  ʕ، ع= š، ش= s، س= ž، ژ= z، ز= ř، ر(تکریري/ چندضربی لثوي)= rضربیِ لثوي)= آن را آوانویسی نموده است.)، ر(زنشی/ تک مصحح
qالمللی آوانگاري وجود ندارد.)، غ= استفاده کرده است که درالفباي بین    ، ل (کناريِ l، ل (کناريِ لثويِ پیشین)= ɡ، گ= k، ك= q، ق= f، ف= ̆

، (نگارنده این واج را نیز نادیده گرفته است. مترجم v، و (لب و دندانی)= wاي)= و (دولبیِ غنچه، ňنّ= ، n، ن= m، م= łشدة لثويِ پسین)= نرمکامی
ُ/اُ خیلی کوتاه= - ، ōُ/اُ= - ،  u، او= əِ/ا خیلی کوتاه/ شوا= - ، i، اي= eِ/اā ، - =، آ= aَ/ اَ= - ها:واکه. y، ي= hآن را آوانویسی کرده است.)، ه=  منتقد و مصحح

o. به لحاظ  شایان ذکر است که شکل نمادهاي آوایی به کار رفته در ترجمۀ مقاله با شکل نمادهاي به کار رفته در اصل مقاله کاملاً یکسان نیستند اما
زبان گورانی است با هاي زبانی موجود در این مقاله، نظام واجی گویش باجلانی همانند نظام واجی نقش و کارکرد هیچ تفاوتی با هم ندارند. بر اساس داده

q/ و /đاین تفاوت که فاقد دو واجِ / تواند تأثیر شدید نظام واجی کردي و عربی بر نظام واجی = ط/ است. دلیل این امر میṭ/ و از سوي دیگر داراي واجِ /̆
/ است. ناگفته dبان گورانی در حال همگونی با واجِ /هاي ز/ در باجلانی همانند برخی دیگر از گویشđاي زبانی/ گویشی باشد. واجِ /باجلانی به عنوان جزیره

/ از ʕ/ را نادیده گرفته است است و آن را آوانویسی نکرده است. همچنین، براي آوانویسی واجِ /Ɂنماند که نگارنده در این اثر همچون دیگر آثارش، واجِ /
 نماد»ʻ «المللی، /اري بیناستفاده کرده است در حالی که نماد این واج در الفباي آوانگʕ است. مترجم، منتقد و مصحح هر دوي این موارد را اصلاح نموده /

  است. (م)
  ها از (م) است.گذاري زیرعنوانشماره 1
2 oblique =(م) .غیر فاعلی/ صریح/ مستقیم  
  ها از (م) است. هاي زبانی در درون جدولگذاري و درج دادهجدول 3
هاي زبانی این مقاله نشان رود. البته داده، معمولاً در کردي به کار میگوسفند/= pazشود. /استفاده می گوسفند/ =may(a)در گورانیِ هورامی از واژة / 4

هاي ها و ساخت). از اینجا به بعد، تنها برابرنهاد آن واژه94شود. براي نمونه: (جملۀ شمارة نیز استفاده می /may(a)دهند که در باجلانی از واژة /می
- رسد ناشی از تأثیر کردي و عربی بر باجلانی و در نتیجه به عنوان وامشود که به نظر میویژه گویش هورامی آورده میدستوري باجلانی، در گورانی و به

  ساخت در باجلانی وجود داشته باشند. (م)واژه و وام
/ در باجلانی با واجِ đپیشتر اشاره شد، تحت تأثیر نظام واجی کردي و عربی، واجِ / است. همانگونه که کارد، چاقو/ =kārđiبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 5
/dها به صورت همگونی ناقص و حتی کامل هاي زبان گورانی به دلیل تأثیر نظام واجی دیگر زبان/ همگون شده است. این روند در برخی دیگر از گویش

  همچون باجلانی در حال وقوع است (م)
  حالت غیر فاعلی. (م) :/ā(n)-) /2/: حالت فاعلی. e-) /1می دو نشانۀ جمع وجود دارند: هورا در گورانیِ 6
  است. (م) /čev/we، /»چیزها«/ و čew، /»چیز«ابرنهاد گورانیِ هورامیِ بر 7
گیرند که پیش از اعداد اصلی و می /a-پسوند /ها وقتی دهد. اسمدر گورانیِ هورامی در چنین شرایطی معدود (اسم) با عدد در شمار مطابقت نشان می 8

  . (م)آن دو پسر/  =Ɂā  dǝv/wa  kořaاي آمده باشد. مانند: /اشاره هاي عددي، صفتصفت
  رود. (م)به کار می /fǝraدر گورانیِ هورامی، / 9

  رود. (م)معمولاً در کردي به کار می مرد/ =zalāmمرد/ است. / =pǝyāرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 10



  ر. ضمای2

  ضمایر شخصی 1. 2

    شخص    
(2) Ɂi  tǝštɡala  ɡǝšt1  hin  
Ɂamǝnyan. 

  .این چیزها همه مال من هستند

Ɂamǝn2, -m 1    
  
  

 .hin  Ɂatuyan  …  مفرد
  مال تو هستند.... 

Ɂatu3,-t 2  

…  hin  Ɂawyan/Ɂedyan. 
  ... مال او هستند.

Ɂed4, Ɂaw/ -š 3  

…  hin  Ɂemayan. 
  ..... مال ما هستند.

hema, -mā(n) 1    
  
  

  جمع
….  hin  Ɂešmayan. 

  هستند.... مال شما 
Ɂešma5, -tā(n) 2  

…  hin  Ɂešānyan. 
  ... مال آنها هستند.

Ɂešān6, -šā(n) 3  

(3) Ɂamǝn  māriš  čǝni  hem. 
   همراه خودم خواهم آورد. را من او

he-7 شخصی  

  

  ضمایر اشاره 2. 2

(4) Ɂina  kǝtāban.= .این کتاب است Ɂina= این 
 (5) Ɂuna  češan?= آن چیست؟ Ɂuna8= آن 

                                                             
/ است که hamuبرابرنهاد کردي آن، /رود. به کار می همه/ معمولاً در گویش گورانی ادبی =ɡǝštهمه/ است. / =ɡǝrđبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1

  (م)/ فارسی است. hameهمان /
  شود. (م)استفاده می /Ɂam/ / وmǝn/ ،/Ɂamǝn/ ،/Ɂazدر زبان گورانی بسته به گویش از / 2
  رود. (م)به کار می /u/ ،/ōدر گورانیِ هورامی به جاي / 3
  رود. (م)به کار می /d/ ،/đهورامی به جاي /در گورانیِ  4
  گردد. (م)استفاده می /šǝma/ و /Ɂǝ/ešmaدر زبان گورانی بسته به گویش از / 5
  شود. (م)استفاده می /Ɂāđišā(n)/ و /Ɂāđeدر زبان گورانی بسته به گویش از / 6
  است. (م) /-خود =-weرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 7
آن (مذکر)/  =Ɂānaاین (مؤنث): نزدیک/، / =Ɂineاین (مذکر)/  =Ɂinaرد و هم جمع) وجود دارند. مفرد: /در گورانیِ هورامی سه ضمیر اشاره (هم مف 8

Ɂāne= / ،/آن (مؤنث): دورɁuna=  /(مذکر) آن/اونɁune= / :آن/ اون (مؤنث): خیلی دور/. جمعɁine= / ،/اینها: نزدیکɁāne= / ،/آنها: دورɁune=  ها/ آن
. لازم به توضیح است که در گورانیِ هورامی دو جنس دستوري مذکر و مؤنث و دو شمارِ مفرد و جمع وجود دارند. جنس دستوري تنها اونها: خیلی دور/

  شود. (م)مفرد بازنمایی میهاي در صورت



(6) hāwnaš!= !توجه اوناهاش  
(7) Ɂinaɡla [اگر اشتباه نباشد]  šorṭia1ne= 
.اینها پلیس هستند  

*Ɂinɡala2= اینها 

  

  . صفات3

  صفات اشاره 1. 3

  گیرند. می /a-/ 4ها پسوند تعیینیِ، اسم3/آن =Ɂu/و  این/ =Ɂi/پس از صفات اشارة 

 .Ɂi  qalama  hin  Ɂamǝnyan (8)  این قلم مال من است.
 .Ɂu  zalāma  bābō5man (9)  آن مرد پدرم است.

  

، وجود داشته باشد که هم با صفات اشاره و هم با پسوندهاي /e-/معادل،  6رسد یک پسوند مؤنثبه نظر می
  ملکی به کار رود، در: 

 .Ɂi  kǝnāče  kǝnāčeman (10)  است. ماین دختر، دختر
  

/*aya/  رسد به در ادامه مقایسه شود) به نظر می 61(با شمارة/-e/ :هم منجر شود، در  

 .Ɂi  koře  kořaman (11)  این پسر، پسرم است.
 .Ɂi  yāne  hin  bābōman (12)  این خانه، مال پدرم است. 

  شود.میهنگامی که پسوند تعیینی و پایانۀ حالت غیر فاعلی با هم بیایند، یکی از آنها اغلب حذف 

  Ɂi  zalāmay  čǝni  het  این مرد را همراه خودت بیاور.
bāra. 

(13) 

  . …  Ɂi  kořay  این پسر را ... .

                                                             
  آیند. باید همخوانی در بین آنها درج شود. (م)دو واکه پشت سر هم نمی 1
  است. (م) /Ɂineورانیِ هورامیِ آن، /برابرنهاد گ 2
  . (م)آن/اون (خیلی دور)/ =Ɂuآن (دور)/، / =Ɂāاین (نزدیک)/، / =Ɂiجمع آنها یکی است) وجود دارند: / در گورانیِ هورامی سه صفت اشاره (شکل مفرد و 3

  (م)
4 determinative 

  شود. (م)نیز استفاده می» پدر«به معنی  /bāwō/ و /tāta/ ،/bāba/ ،/bāwāهاي /افزون بر این، در زبان گورانی بسته به گویش از واژه 5
  دارد. (م) هاي زبان گورانی، جنس دستوري وجوددهد که در گویش باجلانی نیز همچون دیگر گویشاین نشان می 6



 . …  Ɂi  kǝnāče  این دختر را ... .
  . افعال4

  هاي شخصی زمان حال عبارتند از:پایانه

      شخص  
-i (-y) 1    

  مفرد
  
  

  2و ناگذر 1حال گذرا
-i (-y)3 2  
-ō 3  
-me 1    

  e4 2-  جمع
-ān 3  

  

 روند، به استثناي سوم شخص مفرد، ویژگیِهاي گذشتۀ افعال گذرا به کار میاي که با زمانپسوندهاي ضمیري
شوند. با این وجود، در هاي گذشتۀ افعال ناگذر هم ظاهر میاند و در زمانهاي شخصی را به خود گرفتهپایانه

 مورد دوم، پسوند/-i (-y)/  :نیز حضور دارد. به شکل زیر  

      شخص  
-im (-ym) 1    

  مفرد
  
  

  گذشتۀ ناگذر
-it 2  
--- 3  
-imān 1    

  itān5 2-  جمع
-išān 3  

است که به اضافی  /n-/شود. ستاك حال مجهول داراي پسوند از ستاك حال فعل گذرا ساخته می /y-/مجهولِ 
/-ǝny-/ به » 1آمدن«و  مجهول و غیره در ادامه مقایسه شود). در زمان گذشته افعال 202انجامد (با شمارة می

                                                             
1 transitive= (م) .متعدي، گذرا  
2 intransitive= (م) .لازم، ناگذر  
حال  در گورانیِ هورامی، پایانۀ شخصی دوم شخص مفرد زمان حال همانند گورانیِ باجلانی است اما برحلاف گورانیِ باجلانی، اول شخص مفرد زمان 3

  (م)  ./u(w)-انۀ شخصی ویژة خود را دارد یعنی /پای
  است. (م) /de-این پایانه در گورانیِ هورامی، / 4
 /šān-/ و /mān/ ،/-tān-شدة /که در واقع کوتاه /šā-/ و /mā/ ،/-tā-می از /هاي هوراهاي زبان گورانی همچون برخی از گونهدر برخی از گویش 5

  گردد. (م)هستند، استفاده می



هاي شخصی گذشته و حال ناقص هستند، همراه با پایانه /i-/داراي پسوند ناگذرِ  ،عنوان فعل کمکی مجهول
  بدین گونه:

      شخص  
-im 1    

  مفرد
  
  

  گذشتۀ مجهول
? 2  
--- 3  
-ime 1    

  2 ?  جمع
-(y)e 3  

  

  در ادامه) مقایسه کنید. 47(شمارة  2را با سوم شخص جمع فعل ربطی /e-/سوم شخص جمعِ 

، 3مجاور هاي کردي شمالیبه عنوان فعل کمکی باید با ساخت مشابه آن در گویش» آمدن«ترکیبات مجهولی با 
  4د.ندر ادامه مقایسه شود) مقایسه شو 15-214(با شمارة  /کشته شدن =hātǝn  a  koštǝn/براي مثال 

 /Ɂōkardǝm/در  /ō/ا با وند ر» باز کردن«مرکزي، به معنی  /kǝrdǝnawa/شمالی و  /ʋa  kǝrǝn/کردي، 
و صفات،  /katō/)، 155(شمارة  /titō/کارکرد آن در ارتباط با برخی افعال،  5د.کنیمقایسه )، 179(شمارة 

/sawzō/  و غیره)، نامشخص است.  59(شمارة  

فارسی  برابرنهادهايِ به ترتیب الفباییِ ،بر اساس طبقه ،زیر 6هاي صرفی (صیغگان)به دلیل فقدان مصدر، صورت
  شوند.نو مرتب می

  

                                                                                                                                                          
1 come 
2 copula 

 هاي کردي شمالی مجاور و همسایۀ آن هستند. (م)کردي نیست بلکه گویشی گورانی است که گویشاین بیانگر آن است که باجلانی  3
رسد، براي نمونه، در مورادي به کار چنین ساختی براي بیان مجهول در گورانی نیز وجود دارد هرچند که داراي عمومیت و شمول نیست و به نظر می 4

-saraمؤنث  آمد جوش)/، /معرفهاللفظی: آبآب جوش آمد (تحت =.Ɂāvake  Ɂāmā  qołباشد. براي مثال: /ندار و انسان نرود که فاعل و عامل، جامی
m  Ɂāmā  Ɂeš.= مَ  آمد درد/، /—اللفظی: سرسرم درد آمد (تحتmene  xārǝšt.= (م)آیند  خارش/الفظی: میآیند. (تحتبه خارش در می .  

5 / وندō/ زبان گورانی از جمله هورامی به صورت پسوند فعلی با همان معنی و نقش وجود دارد که در واقع کوتاههاي دیگر در برخی از گویش شدة پسوند
هستند. لازم به » باز کردن«که هر دو به معنی  /karđayō/ و /karđay(a)v/waهاي گورانی است. مانند: /در برخی دیگر از گویش /v/wa(a)-علیِ /ف

 مردم فرهنگ تخصصیعلمی فصلنامۀ)، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، 1401» (هاي کرُديریشه«توضیح است که نگارنده در اثر دیگر خود، 
داند که  جایگزین و جنوبی ناشی از تأثیر گورانی  می ) را در کردي مرکزي/v/wa(a)-ن وند (شکل کامل آن یعنی پسوند /، وجود ای»70، شمارة ایران

  در کردي شمالی شده است. (م)  /ʋaپیشوند فعلیِ /
6 paradigm 



  ناگذر 1. 4

  1افتادن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

    maɡni 1    من خواهم افتاد.
  حال

  
  Ɂatu  če (14)  تو هم خواهی افتاد.

maɡni. 
maɡni 2  

  moɡō (15)  آن خواهد افتاد.
boɡnō. 

maɡnō 3  

  امر  bǝɡna 2    بیفت!
    katim 1    من افتادم.

  katit 2      گذشته
  kat, katō 3    آن افتاده است.

  

  آمدن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

بله، با تو خواهم 
  آمد.

(16) bale, 
may  čǝnit. 

may 1    
  مفرد

  
  

فردا با من   حال
  نخواهی آمد؟

(17) sāra2  
nǝmay  
čǝnim? 

may 2  

 Ɂed (18)  آید.او با ما می
mayō  
čǝnimā? 

mayō 3  

خیلی خوابم 
  آید.می

(19) fǝra  
hōrm3ǝm  
mayō. 

    mayme 1    

                                                             
 اند. (م)مصدرها در اصل مقاله نیز به فارسی آمده 1
  است. (م)» فردا«به معنی  /bayāni/ یا /sabāگورانیِ هورامیِ آن، /برابرنهاد  2
  است. (م)» خواب«به معنی  /xā/aw/ یا /war(ǝ)mآن در  گورانیِ هورامی و ادبی، / برابرنهاد 3



آیید؟ شما می
  آري.

(20) Ɂešma  
maye? Ɂare 

maye 2  جمع  

بگذار آنها فردا 
  بیایند.

(21) sāra  
bǝlā  bayān. 

mayān 3  

  bō (22)  با ما بیا!
čǝnim. 

bō 1  امر  مفرد  

  bōe (23)  با ما بیایید!
čǝnimā. 

bōe 2  جمع  

من غذا خوردم 
  و آمدم.

(24) nānǝm  
wārd  u  
Ɂāmāym. 

Ɂāmāym 1    
  مفرد

  
  

  گذشته

دیروز پیش تو 
  آمدم.

(25) Ɂozera  
čalatān  
Ɂāmāym. 

 
کدام راه از 

  آمدي؟
(26) čǝ  
kāmǝn  ře  
Ɂāmāyt? 

Ɂāmāyt 2  

او از شهر 
  آمد. 1(موصل)

(27) Ɂed  čǝ  
šār  Ɂāmā. 

Ɂāmā 3  

  Ɂed (28)  او کشته شد.
Ɂāmā  na2  
košta. 

چی ما از آرپ
  آمدیم.

(29) čǝ  
Ɂārpači  
Ɂāmāymān? 

Ɂāmāymān 1  جمع  

  čǝkała (30)  از کجا آمدید؟
Ɂāmāytān? 

Ɂāmāytān 2  

  bǝ  xer (31)  خوش آمدید!
Ɂāmāytān. 

                                                             
سنه: نام گورانی  =sǝnaسنندج (/ سال در منطقۀ هورامان ایران براي اشاره به شهر سنندج به جاي واژة 70جالب است بدانید که هنوز هم افراد بالاي  1

  کنند. (م)استفاده می /شهر =šārآن)/ تنها از واژة /
2 /na= ها از جمله گورانی ادبی، باجلانی و غیره. ) به شکل حرف اضافۀ مستقل در برخی از گویش1در زبان گورانی به دو شکل وجود دارد:  ، تويِ، به/در
  و غیره. (م) رفت در/تويِ ... ./ =. …lǝv/wā-naدر خانه/، / =yāna-naاز جمله هورامی. مانند: / ) به شکل پسوند در برخی دیگر از گویش2



 
آنها از شهر 

  (موصل) آمدند.
(32) čǝ  šār  
Ɂāmāyšān. 

Ɂāmāyšān 3  

  

  

  بودن، شدن
برابرنهاد   

  فارسی
      شخص    

من اکنون 
  اینجا هستم.

(33) Ɂamǝn  
Ɂistā  čǝndā1ni. 

-ni 1    
  مفرد

  
  
  

فعل 
  ربطی

  čǝkałāni? -ni 2 (34)  تو کجا هستی؟

تو چه کسی 
  هستی؟

(35) Ɂatu  keni? 

  čǝkałān? -(a)n 3 (36)  او کجا است؟  

او چه کسی 
  است؟

(37) Ɂed  ken? 

مکان 
(خانه)اش در 

  است. 2هآکرَ

(38) yānɡaš  čǝ  
Ɂākran. 

                                                             
  است. (م) در اینجا/ =Ɂači/eɡa, Ɂačǝyaاینجا/ یا / =či/eɡa, čǝyaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1
 صورت و تلفظ به اصطلاح کرديِ عقره: شهري در عراق. (م) 2



ساعت چند 
  ؟است

(39) dǝnyā  čǝ  
mħ1alan? 

اسم این 
 شهرك

  چیست؟

(40) nāmǝš  
češan, Ɂi  
balada2? 

  .hawrā3man (41)  گرسنه هستم.

او همراهم 
  [رفیقم] است.

(42) hamrāman. 

چقدر سبز 
  است!

(43) čǝqa4  
sawzan. 

ما اینجا 
  هستیم.

(44) čǝndānme. -(ǝ)nme 1    
  جمع

 (45)  آن ما هستیم.
hemānǝnme. 

 
اینجا شما 

  هستید.
(46) čǝndāne. -ne 2  

آنهایی که آنجا 
اند، چه نشسته
کسانی 
  هستند؟

(47) Ɂešānɡala  
kene  čǝndā  
nǝštane? 
 

-(a)ne 3  

                                                             
  همخوانی هم وجود دارد. (م)/ می آید اما در جایگاه پایانی، خوشۀ سهo/ / یاǝدر زبان گورانی خوشۀ دوهمخوانی آغازین وجود ندارد و معمولاً بین آنها / 1
2 /balad/ در زبان گورانی به ترتیب /» شهرك«و » شهر«اي عربی است. برابرنهاد واژهوامšār/ و /šārōčka/ (م) .است  
  است. (م) گرسنه/ =Ɂa/āwrāنیِ هورامی، /برابرنهاد آن در گورا 3
  است. (م) چقدر/ =čǝnnaهورامیِ آن، /برابرنهاد گورانیِ  4



ها پلیس این
  هستند.

1(7) Ɂinaɡla  
šorṭiane. 

تو گرسنه   
  نیستی؟

(48) hawrā  
nawani? 

nawani 2    
  مفرد

  منفی

من تشنه 
  نیستم.

(49) tašna2m  
nawan. 

nawan 3  

  hawrāt (50)  گرسنه نیستی؟
nawan? 

این چیز در 
جاي مناسبش 

  نیست.

(51) Ɂi  tǝšta  
čyānɡa  heš  
nawan. 

ظرف دو یا سه 
روز گروهبان 

  شد. مخواه

(52) duwa  sa  
řōyače  mabi  
ʕārif. 

mabi 1    
  مفرد

  
  حال

نه، نخواهی 
  شد.

(53) naʕ3, Ɂatu  
nǝmawi  
 .[اگر اشتباه نباشد]

mabi 2  

آن سبز خواهد 
  شد.

(54) moɡō  sawz  
bǝbō. 

mabō 3  

محصول 
[گندم] سبز 

  خواهد شد.

(55) xayla4  
sawz  mabō. 

    ba 2  امر  مفرد  
 هدیروز در آکرَ

  بودم.
(56) Ɂozera1  
Ɂamǝn  čǝ  
Ɂākra  bim. 

bim 1    
  مفرد

  
  

                                                             
  است که پیشتر آمده است. (م) 7منظور جملۀ شمارة  1
  است. (م) تشنه/ =tažnaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2
  است. (م) نه، خیر/ =nāبرابرنهاد آن در گورانی هورامی، / 3
هم وجود دارد که براي اشاره به هر یک از  دانۀ گندم/ =ɡanmaعام/جنس (انبوه) است. /ت که اسمی اس گندم/ =xalaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 4

  رود. (م)هاي گندم به کار میدانه



با ما  دیروز
  بودي.

(57) Ɂozera  
Ɂatu  čałāmā  
bit. 

bit 2  گذشته  

کار داشتیم 
[مشغول 

  بودیم].

(58) kārmā  
habi. 

bi 3  

محصول 
[گندم] سبز 

  بود.

(59) xayla  
sawzō  bi. 

    bimān 1    
  bitān 2      جمع

      bišān 3  
آن هنوز سبز 

  نشده است.
(60) hamā2  
sawzō  nabian. 

bian 3  کامل  مفرد  

این باغ سبز 
  گشته است.

(61) Ɂi  
ħadiqa3ya  
sawzō  bian. 

  

  ترسیدن
      شخص      برابرنهاد فارسی

  حال  مفرد  matarsi?4 matarsi 2  ترسی؟می
  

  برخاستن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

  Ɂistā (62)خواهم اکنون بر 
morzi  mali  

morzi 1  حال  مفرد  

                                                                                                                                                          
  است. (م) دیروز/ =he/iziبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1
  است. (م)» هنوز«به معنی  /hištāy/ یا /hałāy، /برابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن 2
3 /ħadiqa/ به ترتیب /» باغچه«و » باغ«رانیِ اي عربی است. برابرنهاد گوواژهوامbāx/ و /bāxčǝła, bāxča/ (م) .است  
  نگارنده این جملۀ پرسشی را نیاورده است اما برابرنهاد انگلیسی آن را آورده است. (م) 4



خواست و به 
خانه خواهم 

  رفت.

yāna. 

    morzi 2  
    morzō 3  

  امر  مفرد  Ɂorza1 2    برخیز/ بلند شو!
بلند شو و بگذار 

  برویم به خانه.
(63) Ɂorze  
tā  bǝlme  
yāna. 

Ɂorze 2  جمع  

استم و به برخ
  خانه رفتم.

(64) Ɂamǝn  
Ɂorzāym  
lwāym  
yāna. 

Ɂorzāym 1  گذشته  مفرد  

    Ɂorzāyt 2  
دیروز او بلند 

  شد و رفت.
(65) Ɂozera  
Ɂorzā  lwā. 

Ɂorzā 3  

  

  خفتن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

اکنون خواهم 
  خوابید.

(66) Ɂistā  
moɡō  bōsi. 

mō2si 1    
  مفرد

  
  

  
  

آیا قصد داري   حال
  بخوابی؟

moɡō  bōsi?3 
bōsi?3 

mōsi 2  

-او زیاد می
  خوابد.

(67) Ɂed  fǝrā  
mōsō. 

mōsō 3  

توانیم نمیما 
  بخوابیم.

(68) Ɂema  
nǝmatāwme  
bōsme. 

mōsme 1  جمع  

    mōse 2  

                                                             
  شود. (م)آغاز می /h/ با /Ɂمی، این فعل به جاي /در گورانیِ هورا 1
  رود. (م)به کار می /ō/ ،/uنیِ هورامی به جاي /در گورا 2
  نگارنده این جمله را نیاورده است اما برابرنهاد انگلیسی آن را آورده است. (م) 3



    mōsān 3      
    bōsa 2  امر  مفرد  
    bōse 2  جمع  

  مفرد  hotim 1    خوابیدم.
  
  

  
  

  گذشته
  xās (69)  خوب خوابیدي؟

hotit? 
hotit 2  

    hot 3  
    hotimān 1  جمع  

خوب 
  خوابیدید؟

(70) xās  
hotitā? 

hotitān 2  

    hotišān 3  
آن زن کجا 

  خوابیده است؟
(71) Ɂu  žana  
čǝkała  
hotan? 

hotan 3  کامل  مفرد  

  

  رفتن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

دارم به شهر 
  روم.(موصل) می

(72) Ɂamǝn  
mali  šār. 

mali 1    
  مفرد

  
  

  حال
به شهر (موصل) 

  خواهم رفت.
(73) moɡō  
bǝli  šār. 

-کجا داري می
  روي؟

(74) kała1  
mali? 

mali 2  

او کجا دارد 
  رود؟می

(75) Ɂina  
kała  malō? 

malō 3  

زود به شهر فردا 
(موصل) 

  خواهیم رفت.

(76) sārzi2  
malme  šār.  

malme 1    
  جمع

                                                             
  است. (م) /به کجا =pay  kōy/kōɡayکجا/ یا / =kō(ɡa)برابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1
  است. (م) فردا زود/ =sabā  zu, sǝbħew  zuرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2



بیایید برویم سر 
  این تپه.

(77) bǝlme  
sar  Ɂi  tape. 

شما کجا دارید 
  روید؟می

(78) Ɂešma  
kała  male? 

male 2  

آنها کجا دارند 
  روند؟می

(79) Ɂešān  
kała  malān? 

malān 3  

    bǝla 2  امر  مفرد  
    bǝle 2  جمع  

  Ɂamǝn (80)  من رفتم.
lwāym. 

lwāym 1    
  مفرد

  
  

دیروز کجا   گذشته
  رفتی؟

(81) Ɂozera  
kała  lwāyt? 

lwāyt 2  

  Ɂed (82)  او رفت.
lwā. 

lwā 3  

  lwāymān   1    
  lwāytān   2    جمع

  lwāyšān   3  
  

  بیرون رفتن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی
  moɡō (83)  بیرون خواهم رفت.

barši. 
mabarši 1  حال  

  گذشته  baršāym 1    بیرون رفتم.
  

  برگشتن
    شخص (مفرد)    برابرنهاد فارسی

  حال  Ɂ1orɡel2i 1  بر خواهم گشت.
 Ɂorɡelāy  برگشتم.

 (اگر اشتباه نباشد) 
  گذشته  1

                                                             
  گردد. (م)آغاز می /h/ با /Ɂگورانیِ هورامی، این فعل به جاي /در  1
  شود. (م)استفاده می /ł/ از /lدر گورانیِ هورامی به جاي / 2



  

  ماندن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

 (84)  نخواهم ماند.
nǝmamāni. 

mamāni 1    
  حال

چند روز دیگر 
  واهی ماند؟اینجا خ

(85) čand  
řōyače  čǝndā  
mamāni? 

mamāni 2  

  Ɂed  moɡō (86)  او خواهد ماند.
bomānō. 

mamānō 3  

    bǝmāna 2  امر  
اي در شهر هفته

  (موصل) ماندم.
(87) Ɂamǝn  
hāft  řōya  čǝ  
šār  mandim. 

mandim 1    
  گذشته

  čǝkała (88)  کجا ماندي؟
mandit? 

mandit 2  

این آدم یک سال 
  در عراق ماند.

(89) Ɂi  Ɂādama  
sāle1  čǝ  ʕorāq  
ʕorāq  mandō. 

mand2 3  

  čadmā3 (90)  جا ماند.
mandō. 

  řit4 (91)  لخت باقی ماند.
mandō. 

  

  گذرا 2. 4

  5انداختن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

او را (پایین) خواهم 
  انداخت.

(92) moɡō  
warniš. 

mōrni 1  حال  

                                                             
  شود. (م)استفاده می سالی، یک سال/ =sāłewسال/ و / =sāłaدر گورانیِ هورامی از / 1
  گردد. (م)آن حذف می /dدر گورانیِ هورامی، / 2
  شود. (م)استفاده می بعد از آن/ =čā(ɡaw)đ/dmāyدر گورانیِ هورامی از / 3
  رود. (م)به کار می برهنه، لخت، عریان/ =řutدر گورانیِ هورامی / 4
 است. (م) کردن/پرت  =fǝř  dāyپرتاب کردن/ و / =šānāyانداختن/، / =v/wǝs(s)ayاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 5



توانی آن را می
[پرتاب بیندازي
  کنی]؟

(93) matāwi  
warniš? 

mōrni 2  

قصاب گوسفند را سر 
  .بردمی

1(1) qasāb  pazi  
pazi  kārd  
mōrnō. 

mōrnō 3  

گوسفندي را سر 
  بریدم.

(94) mayǝm  
kārd  warnā. 

warnā-m 1  گذشته  

  Ɂi (95)  این سنگ را انداختم.
kamar2am  
warnā. 

  

  آوردن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

 همراه او رامن 
  خواهم آورد. مخود

3(3) Ɂamǝn  
māriš  čǝni  
hem. 

māri 1    
  حال

    māri 2  
    mārō 3  

  Ɂunay (96)  آن را بیاور!
bāra. 

bāra 2  امر  

این مرد را همراه 
  خودت بیاور!

4(13) Ɂi  
zalāmay  čǝni  
het  bāra. 

قاسم را با خودم 
  آوردم.

(97) Ɂamǝn  
qāsǝm5  čǝni  
hem  Ɂāword. 

Ɂāword-m 1  گذشته  

-چه چیزي آورده
  اي؟

(98) češt  
Ɂāword? 

--- -t 2  

                                                             
  است که پیشتر آمده است. (م) 1منظور جملۀ شمارة  1
  است. (م)» العبور نیستسنگ بزرگ، کوهی نسبتاً بزرگ که صعب«به معنی  /kam(m)ar/ است. /tav/waniبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 2
  است که پیشتر آمده است. (م) 3منظور جملۀ شمارة  3
  است که پیشتر آمده است. (م) 13منظور جملۀ شمارة  4
  نامی یا هر نام دیگري نیز باشد. (م)تواند هر قاسممنظور منبع اطلاعاتی نگارنده یعنی قاسم رشید است هر چند که می 5



  

  بردن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

  moɡō (99)  آن را خواهم برد.
bariš. 

mabari 1    
  حال

 (100)  آن را نخواهم برد.
nǝmabariš. 

  bardǝm (101)  آن را به خانه بردم.
yāna. 

bard-m1 1  گذشته  

  

  بریدن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

خواهم این کاغذ را 
  برید.

(101) moɡō  Ɂi  
qāqat2a  bǝbři. 
bǝbři. 

mabǝři 1    
  حال

مواظب باش دست 
  خودت را نبري.

(103) maqayad3  
maqayad3  ba  
dasti  het  
nabǝři. 

mabǝři 2  

-قیچی کاغذ را می
  برد.

(104) qāči4  
qāqat  mabǝřō. 

mabǝřō 3  

  kǝlǝk5ǝm (105)  انگشتم را بریدم.
kǝlǝk5ǝm  
bǝřim. 

bǝři-m 1  گذشته  

  

  توانستن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

    nǝmatāwi  matāw1i 1 (106)توانی بخوانی نمی

                                                             
 باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /bard-ǝmباید / 1
qāqنیِ هورامیِ آن، /برابرنهاد گورا 2 ̆az/ ،/qāqaz/ یا /kāq̆az/ (م) .است  
3 /maqayad= /عربی است. برابرنهاد گورانی آن، /اي واژهوام مواظبv/wǝryā= /است. (م) مواظب، مراقب، آگاه  
  است. (م) قیچی/ =dǝwārđiبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4
  است. (م) انگشت/ =ɡǝ/olkaانگشت/ یا / =kǝ/olkaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 5



   .bowāni  .1[درس بخوانی]
  
  

  حال

  Ɂaǰa3 (107)  توانی؟چرا نمی
nǝmatāwi?4 

matāwi 2  

توانی بخوانی می
  (درس بخوانی)؟

(108) matāwi  
bowāni? 

تواند شبکی او نمی
  صحبت کند.

(109) matāwō  
bǝ  šabaki  qǝsa  
karō. 

matāwō 3  

-پارسال نمی
توانستم، امسال 

  توانم.می

(110) pār  
Ɂamǝn  
natāwim, Ɂesāl  
matāwi. 

tāwi5-m 1  گذشته  

  

  6خواستن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

  moɡōm (111)  خواهم بدانم.می
bǝzāni. 

moɡōm 1    
  حال

  nǝmaɡōt (112)  خواهی بدانی؟نمی
bǝzāni? 

moɡōt 2  

خواهد شبکی او می
  بداند.

(113) moɡōš  
bǝzānō  bǝ  
zwāni7  šabaki. 

moɡōš 3  

  گذشته  Ɂamǝn  ɡyā-m 1 (114)خواهم این من نمی

                                                                                                                                                          
 شود. (م)استفاده می /v/، از /wهاي گورانیِ هورامی به جاي /در برخی از گونه 2
 است. (م) /wā/anāy، /»درس خواندن، تحصیل کردن«/ و wā/anāyv/wa، /»خواندن (قرائت کردن)«ابرنهاد در زبان گورانی بر 1
  رود. (م)به کار می» چرا، براي چه«به معنی  /či/ ،/pay  češi/ ،/payči/eدر گورانی هورامی، / 3
  علامت سؤال نیامده است. (م) 4
  رود. (م)به کار می /i/ ،/āدر گورانیِ هورامی به جاي / 5
پایانۀ «به اضافۀ  ال/خواست، تصمیم، قصد، خی =xǝyāłخواست، تصمیم، قصد، خیال/ یا / =ɡarakصدر در گورانیِ هورامی، به صورت /برابرنهاد این م 6

 . (م)خواهم، قصد/ تصمیم/ خیال دارم/می =ɡarak/xǝyāłmāشود. براي نمونه: /بازنمایی می» شخصی
) اضافۀ اسمی که در آن اسمی به اسم دیگري اضافه 1این ساخت ناشی از تأثیر کردي بر باجلانی است. در زبان گورانی دو ساخت اضافه وجود دارند:  7

) اضافۀ صفتی که در 2گیرد. می /w-/ و، اگر واکه باشد، /u-، اگر آواي پایانی همخوان باشد، /ساخت، اسم نخست بسته به آواي پایانی آنشود. در این می
گیرد. می /y-/ و، اگر واکه باشد، /i-اي پایانی آن، اگر همخوان باشد، /شود. در این ساخت، اسم نخست (موصوف) بسته به آوآن صفتی به اسمی اضافه می

م آواي پایانی اسبه بیانی دیگر، در زبان گورانی براي هر کدام از این دو ساخت، نشانگر ویژه وجود دارد در حالی که در کردي براي هر دو ساخت، بسته به 
زبان  =zwānu  šabakiآن، /درست  اي اسمی است، بنابراین، ساختاضافه» زبانِ شبَکی«شود. استفاده می /i(-y)-نخست، تنها از یک نشانگر یعنی /

  است. (م)  شبکی/



  naɡyām  Ɂi  اتفاق بیفتد.
kār1a  bō  
Ɂamǝn  naɡem  
… 

ɡe-m 

خواهد این او می
  کار را انجام دهد.

(115) Ɂed  
ɡyāš  Ɂi  kāra  
karō. 

ɡyā-š 3  

  

  خواندن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

  
  حال
  

این کاغذ را خواهم 
  خواند.

(116) Ɂamǝn  
Ɂi  qāqata  
moɡō  
bowāniš. 

mowāni 1  

  Ɂatu (117)  توانی بخوانی؟می
matāwi  
bowāni? 

mowāni 2  

-او دارد کتاب می
  خواند.

(118) Ɂed2  
kǝtāb  
mowānō. 

mowānō 3  

-wānd (119)  آن را خواندم.
ǝm. 

wānd-m3 1  گذشته  

  

  خوردن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

من چاي 
  نخواهم نوشید.

(120) Ɂamǝn  
čāy  nǝmōri. 

mōri 1    
  مفرد

  
  

تو داري چه   حال
-چیزي می

(121) Ɂatu  
češ  mōri?4 

mōri5 2  

                                                             
  رود. (م)نیز به کار می کار/ =harmānaدر گورانیِ هورامی واژة / 1
  آمده است. (م) /Ɂetاو/، / =Ɂedبه جاي / 2
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wānd-ǝmباید / 3
  علامت سؤال نیامده است. (م) 4
ایندي معمول و رایج در زبان گورانی فر /ō/ به /aw(Ɂ)شود. تبدیل /استفاده می /mǝwari/ و /wari/ ،/mawariبه گویش از / ی بستهدر زبان گوران 5

  ، ... . (م)گوران/ =ɡawrān/ɡōrānابر/، / =hawr/hōrبزرگ/، / =ɡawra/ɡōraهورامان/، / =hawrāmān/hōrāmānاست. مانند: /



  خوري؟

  Ɂaǰa (122)  خوري؟چرا نمی
nǝmōri? 

تو اگر نخوري، 
  را خواهم زد.

(123) Ɂaɡar  
nōri 
mapekit1. 

او دارد چاي 
  نوشد.می

(124) Ɂed  
čāy  mōrō. 

mōrō 3  

-ما چاي می
  نوشیم.

(125) Ɂema  
čāy  mōrme. 

mōrme 1    
  جمع

شما دارید چه 
-چیزي می

  خورید؟

(126) Ɂešma  
češ  mōre? 

mōre 2  

    mōrān 3  
  fǝrā (127)  زیاد نخور!

nōra. 
bōra 2  امر  مفرد  

  čāy (128)  چاي بنوش!
bōre. 

bōre 2  جمع  

  nānǝm (129)  من نان خوردم.
wārd. 

wārd2-m3 
m3 

1    
  مفرد

  
  

  گذشته

  serǝm (130)  سیر خوردم.
wārd. 

چه چیزي 
  خوردي؟

(131) češǝt  
wārd? 

wārd-t4 2  

چه چیزي 
  خورد؟

(132) češǝš  
wārd? 

wārd-š5 3  

                                                             
شود. مصدر دوم یعنی استفاده می /dāy  v/wana/ یا /koštayاز /» زدن (تنبیه)«است و براي )» زدن (نشانه«به معنی  /pekāyدر گورانی هورامی، / 1

  نیز است. (م) » زدن به«به معنی  /dāy  v/wanaیعنی /
  رود. (م)به کار می /d/ ،/đدر گورانیِ هورامی به جاي / 2
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wārd-ǝmباید / 3
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wārd-ǝt/باید  4
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wārd-ǝšباید / 5



  sermā (133)  سیر خوردیم.
wārd. 

wārd-mān 1  جمع  

  sertā (134)  سیر خوردید؟
wārd? 

wārd-tān 2  

  

  1داشتن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

  hič  kār (135)  هیچ کاري ندارم.
nadāri. 

dāri2 1    
  حال

  Ɂamǝn (136)  من تنها یکی دارم.
hā3  Ɂǝkke  
dāri. 

  čand (137)  چند فرزند داري؟
Ɂāwela4  dāri? 
dāri? 

dāri5 2  

  Ɂatu (138)  چند کتاب داري؟
čanda  kǝtāba  
dāri? 

کارت [شغلت] 
  چیست؟

(139) čǝ  kāra  
dāri? 

کارش [شغلش] 
  چیست؟

(140) čǝ  kāra  
dārō? 

dārō6 3  

  

  7برداشتن

                                                             
  است. (م) داشتن، بودن، شدن/ =bǝyayاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 1
  است. (م) ارم/د =hanǝmآن در گورانیِ هورامی، / رابرنهادب 2
  است. (م) /تنها، فقط =tanyāتنها، فقط/ یا / =h/ħarبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 3
  است. (م) /Ɂawlāđیا / /zār/řō(ła)در گورانی هورامی، /» بچه، فرزند«برابرنهاد  4
  است. (م) داري/ =hanǝtرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 5
  است. (م) دارد/ =hanǝšآن، / برابرنهاد گورانیِ هورامیِ 6
دادن، بلند کردن، بالا نگه بالا  =hordārāyبلند کردن/ و / =barz  karđayv/waبرداشتن/، / =horɡǝrtayاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 7

  است. (م) داشتن/



    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی
آن را بلند خواهم 

  کرد.
(141) moɡō  
Ɂodāriš. 

modāri 1    
  حال

   modāri 2  
تواند این میز او می

  را بلند کند.
(142) Ɂed  
matāwō  Ɂi  
mezay  Ɂodārō. 

modārō 3  

  Ɂi  meza (143)  این میز را بلند کن!
Ɂodāra (barz  
kara). 

Ɂodāra 2  امر  

 (144)  آن را بلند کردم.
Ɂodārtǝm. 

Ɂodārt-m1 1  گذشته  

  

  دانستن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

دانم آن را نمی
  بگویم.

(145) 
nǝmazāni  
bāči2. 

mazāni 1    
  مفرد

  
  

  حال

خواهم می
  بدانم.

(146) 
moɡōm  
bǝzāni. 

   mazāni 2  
-دوستت می

خواهد شبکی 
  بداند.

(147) hamrāt  
moɡōš  
bǝzānō  bǝ  
zwāni  
šabaki. 

mazānō 3  

    mazānme 1    
  mazāne 2      جمع

  hič (148)آنها هیچ چیزي 
nǝmazānān. 

mazānān 3  

                                                             
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /Ɂodārt-ǝmباید / 1
  شود. (م)نیز استفاده می بگویم/= bo/ǝv/wāčuبگویم/ و / =v/wāčuورانی بسته به گویش از /در زبان گ 2



  دانند.نمی
    bǝzāna 2  امر  مفرد  

این به من 
را  آن روش

  دانستم.

(149) Ɂamǝn  
Ɂi  šǝklam  
zāni. 

zāni-m 1  گذشته  مفرد  

  1دیدن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

را  اتفردا خانه
  خواهم دید.

(150) sāra  
yānat  
mati/moɡō  
bǝti. 

mati2 1    
  حال

  hōrǝm (151)  خواب خواهی دید.
mati. 

mati3 2  

    matō4 3  
    bǝta5 2  امر  

  Ɂamǝn (152)  مردي را دیدم.
zǝlām6ǝm  tit. 

tit-m7 1  گذشته  

  hōrmǝm (153)  خواب دیدم.
tit. 

دیروز روستایتان را 
  دیدم.

(154) Ɂozera  
hōz8tān  titǝm.  
titǝm.  

خواب چه چیزي را 
دیدي؟ [در مورد 
چه چیزي خواب 

(155) bǝ  
hōrmō  češǝt  
titō? 

tit-t9 2  

                                                             
  است. (م) /v/wināy/ یا /dǝyayاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 1
  است. (م) بینم/می =ma/ǝv/winuبینم/ یا /می =v/winuرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2
  است. (م) /بینیمی =ma/ǝv/winiبینی/ یا /می =v/winiبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 3
  است. (م) بیند/می =ma/ǝv/winōبیند/ یا /می =v/winōرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 4
  است. (م) /ببین، نگاه کن =bǝ(đ)yaیا /» ببین =v/wina, bo/ǝv/winaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 5
/ با pǝyāهاي دیگر زبان گورانی واژة /در گویش. 183و  170، 13، 9آمده است. مانند: جملات شمارة  مرد/ =zalāmدر جاهاي دیگر مقاله به صورت / 6

  (م)/ فارسی است. mardشود که همان // استفاده میmerdهمین معنی کاربرد دارد. در کردي از /
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /tit-ǝm/ است. همچنین، باید /دیدم =v/wināmدیدم/ یا / =dimرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 7
8 /hōz/  در گورانیِ هورامی، /» روستا«هاد است. برابرن» طایفه«در گورانیِ هورامی به معنیdaɡā/ یا /Ɂāv/wāyi/ (م) .است  
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /tit-ǝtدیدي/ است. همچنین، باید / =v/winātدیدي/ یا / =ditرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 9



  دیدي؟]
  

  زدن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

  moɡō (156)  تو را خواهم زد.
pekit. 

mapeki 1  حال  مفرد  

و تاگر نخوري، 
  را خواهم زد.

1(123) Ɂaɡar  
Ɂaɡar  nōri  
mapekit. 

  Ɂi (157)  این پسر را بزن!
kořay  peka. 

peka 2  امر  مفرد  

 (158)  او را زدم.
Ɂamǝn  
pekām. 

pekā-m 1  مفرد  
  

  
  گذشته

 (159)  من را زد.
Ɂed/Ɂaw  
Ɂamǝnǝš  
pekā. 

pekā-š 3  

 (160)  من را زدند.
pekāšā  
naram. 

pekā-šān 3  جمع  

  

  2کتک زدن
    شخص (جمع)      فارسیبرابرنهاد 

کوبیم او را می
  [کتک می زنیم).

(161) 
makōymeš. 

makōyme3 1  حال  

کوبیدیم او را 
  .]کتک زدیم[

(162) kōyāmā. kōyā-mān4 1  گذشته  

  
                                                             

  است که پیشتر آمده است. (م) 123منظور شمارة  1
 است. (م) /(کتک زدن) کوبیدن =kov/wāy/اد این مصدر در گورانیِ هورامی، برابرنه 2
  است. (م) زنیم)/کوبیم (کتک میمی =makōmeزنیم)/ یا /کوبیم (کتک میمی =kōmeرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 3
  است. (م) کوبیدیم (کتک زدیم)/ =kov/wāmāبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4



  1شستن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی
دستهایم را خواهم 

  شست.
(163) Ɂamǝn  
moɡō  
dazɡalǝm  
bǝšōri. 

mašōri 1  حال  

خودم را شستم سر 
  (حمام کردم).

(164) sara  hem  
šoštǝm. 

šošt-m2 1  گذشته  

 (165)  ام.شسته
šoštanǝm. 

  کامل  1  

  

  کردن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

  yāzmiz (166)  نویسم.دارم می
makari.3 

makari 1    
  مفرد

  
  

  حال

هیچ کاري 
کنم [در نمی

حال انجام هیچ 
  کاري نیستم].

(167) hič  
nǝmakari. 

- داري چکار می
کنی؟ [در حال 
انجام چه کاري 

  هستی؟]

(168) češ  
makari? 

makari 2  

                                                             
 است. (م) /šōrtay/ یا /šǝtayاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 1
باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است.  /šošt-ǝmشستم/ است. همچنین، باید / =šōrtǝmشستم/ یا / =šǝtǝmبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 2

  (م)
  است. (م) /nǝv/wis(t)ayدر گورانیِ هورامی، /» نوشتن«هاد برابرن 3



او دارد چکار 
کند؟ [او در می

حال انجام چه 
  کاري است؟]

(169) Ɂed  češ  
makarō? 

makarō 3  

این مرد چکار 
کند؟ [چکاره می

  است؟]

(170) Ɂi  
zalāma  čǝ  
kāra  
makarō? 

  češ (171)  چکار کنیم؟
bǝkarme? 

makarme 1    
  جمع

کنید؟ چکار می
[در حال انجام 

چه کاري 
  هستید؟]

(172) češ  
makare? 

makare 2  

-آنها چکار می
کنند؟ [در حال 
انجام چه کاري 

  هستند؟]

(173) Ɂešān  
češ  
makarān? 

makarān 3  

از او بپرس 
[درخواست 

  کن]!

(174) čǝ  
Ɂedi  pǝsyār1  
pǝsyār1  
kara! 

kara 2  امر  مفرد  

این کار را بکن 
  [انجام بده]!

(175) Ɂi  kāra  
kara! 

    kare 2  جمع  
 (176)  اي نوشتم.نامه

qāqatǝm  
yāzmiz  kard. 

kard-m2 1  گذشته  مفرد  

  malāim (177)ام درس نخوانده
nakardan.3 

  کامل  مفرد  1  

                                                             
است که در کردي به کار » pǝrsyār«ناشی از تأثیر  /pǝsyārپرسش، درخواست/ است. روشن است که / =parsبرنهاد درست آن در زبان گورانی، /برا 1

  رود. (م)می
  رود. (م)به کار می /d/ ،/đچنین، در گورانیِ هورامی به جاي /باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. هم /kard-ǝmباید / 2
  است. (م)» ام)ام (شغل ملایی نداشتهملایی نکرده«معنی این جمله در گورانیِ هورامی به  3



  (با معلم ملا).
  

  1باز کردن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

این گره را باز 
  خواهم کرد.

(178) Ɂi  
band2a  mōkari 
mōkari 

mōkari 1  حال  

 (179)  آن را باز کردم.
Ɂōkardǝm 

Ɂōkard-m3 1  گذشته  

  

  4جرأت کردن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

کنم جرأت نمی
  بروم.

5 (205) 
nǝmayāri  bǝli. 

mayāri 1  حال  

کند جرأت نمی
  برود.

6 (210) 
nǝmayārō  
bǝlō. 

mayārō 3  

  

  کشتن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی
  moɡō (180)  او را خواهم کشت.

Ɂedi  bokšiš. 
mokši 1  حال  

من او را خواهم 
  کشت.

(181) Ɂamǝn  
Ɂinay  mokši. 

 ,naʕ (182)  نه، او را نکش.
nakšaš. 

bokša 2  امر  

                                                             
 است. (م) /v/wāz  karđay/ یا /karđayv/waاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 1
  است. (م) گره/ =lǝkaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 2
  رود. (م)به کار می /d/ ،/đدر گورانیِ هورامی به جاي / چنین،باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. هم /Ɂōkard-ǝmباید / 3
  نیز است. (م) جرأت کردن/ =zāt  bǝyayجرأت کردن/، / =yārāyصدر در گورانیِ هورامی علاوه بر /برابرنهاد این م 4
  آید. (م)است که در ادامه می 205منظور شمارة  5
  آید. (م)است که در ادامه می 210منظور شمارة  6



  Ɂamǝn (183)  دو مرد را کشتم.
duwa  
zalāmam1  košt. 
košt. 

košt-m2 1  گذشته  

  

  گفتن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

چیزي را به 
شما خواهم 

  گفت.

(184) Ɂamǝn  
moɡō  bāči  
banat3. 

māči 1    
  مفرد

  
  

  حال
-میچیزي چه 

  گویی؟
(185) češ  
māči? 

māči 2  

گوید]، او [او می
  خواهد گفت.

(186) Ɂed  
māčō/moɡō  
bāčō. 

māčō 3  

ما آن را این 
  گوییم.می گونه

(187) Ɂema  
bena  
māčme. 

māčme 1    
  جمع

-میچیزي چه 
  گویید؟

(188) Ɂešma  
češ  māče? 

māče 2  

آنها آن  هدر آکرَ
را این گونه 

  گویند.می

(189) čǝ4  
Ɂākra  bena  
māčān. 

māčān 3  

  bāča (190)  به آنها بگو!
banašān! 

bāča5 2  امر  مفرد  

  Ɂamǝn (191)  به او گفتم.
wātǝm  
banaš. 

w6āt-m7 1  گذشته  مفرد  

                                                             
 باشد. (م) /zalāmǝmرسد باید /به نظر می 1
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /košt-ǝmباید / 2
  . (م)به تو/ =panatشود یعنی /آغاز می /pبرنهاد آن در گورانیِ هورامی با /برا 3
 شود. (م)نیز استفاده می از، در/ =ža، در/ و /از =čaاز، در/، / =ǰaدر زبان گورانی بسته به گویش از / 4
  رود. (م)به کار می بگو/ =bov/wāčaبگو/ یا / =v/wāčaدر گورانیِ هورامی، / 5
  شود. (م)نیز استفاده می /v/ از /wهاي گورانیِ هورامی به جاي /در برخی از گونه 6
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wāt-ǝmباید / 7



چه چیزي به 
  آنها گفتی؟

(192) Ɂatu  
češǝt  wāt  
banašān? 

wāt-t1 2  

  

  2نهادن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

    marni 1  حال  
آن را روي میز 

  بگذار!
(193) Ɂarnaš  
sar  mezi! 

Ɂarna 2  امر  

آن را پایین 
  گذاشتم.

(194) 
Ɂarnāmǝš. 

Ɂarnā-m 1  گذشته  

  

  3سببی 3. 4

  در بالا مقایسه شود) 62(با شمارة  4برخیزاندن
    شخص (مفرد)      برابرنهاد فارسی

بیدار چرا نباید تو را 
/ تو را برخیزانم[کنم

  ]؟بلند کنم

(195) Ɂaǰa  
norznit? 

morzni 1    
  حال

او را بیدار خواهم 
خواهم کرد [بر 
/ بلند خواهم خیزاند

  ].کرد

(196) Ɂamǝn  
moɡō  Ɂorzniš. 

    morzni 2  

                                                             
  باشد، همانگونه که در جملۀ مثال آمده است. (م) /wāt-ǝtباید / 1
  روند. (م)به کار می پایین نهادن/ گذاشتن/ قرار دادن/ =nǝyāyraنهادن، قرار دادن، گذاشتن/ و / =nǝyāyدر گورانیِ هورامی، / 2

3 causative 
نیز است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره » بیدار کردن، بلند کردن«است که به معنی  /hor(Ɂ)eznāy(v/wa)اد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 4

شود، همان تبدیل می /hباجلانی در گورانیِ هورامی به / گورانیِ /Ɂگورانیِ باجلانی)، /» برگشتن«درِ شد (براي نمونه، در مورد برابرنهاد گورانیِ هورامیِ مص
  hāyاست. افزون بر این، /» ه سمت بالابالا، ب«در زبان گورانی به معنی  /-horرخ داده است. پیشوند فعلیِ / دیلطور که در مورد این فعل هم این تب

karđayv/wa/  توان گفت /است. بنابراین، می» بیدار کردن«نیز مشخصاً به معنیhāy  bǝyayv/wa/ و /)hor(Ɂ)esay(v/w به ترتیب برابرنهاد /
/wake  up/ و /ɡet  up/  انگلیسی هستند و /درhāy  karđayv/wa/ و /hor(Ɂ)eznāy(v/wa)/ به ترتیب برابرنهاد /cause  to  wake  up و /
/cause  to  get  up/ (م) .انگلیسی  



او دارد آن میز را 
  کند.بلند می

(197) Ɂu  
mezay  
morznō? 

morznō 3  

 من را بیدار نکن
/ بلند [برنخیزان

  !]نکن

(198) norznam! Ɂorzna 2  امر  

او را بیدار کن 
/ بلند [برخیزان

  ]!کن

(199) Ɂorznaš! 

او را بیدار کردم [بر 
/ بلند خیزاندم

  ].کردم

(200) 
Ɂorznāmǝš. 

Ɂorznā-m 1  گذشته  

او را بیدار کردي 
/ بلند [بر خیزاندي

  ]؟کردي

(201) Ɂatu  
Ɂorznāt? 

Ɂorznā-t 2  

  

  1مجهول 4. 4

  در بالا مقایسه شود) 120خورده شدن (با شمارة 
برابرنهاد 

  فارسی
    شخص (مفرد)    

توانم نمی من
  خورده شوم.

(202) Ɂamǝn  nǝmōrǝni. mōrǝni 1  حال  

توانم من نمی
  خورده شوم.

(203) nǝmay-n  wārda. 

این گوشت غیر 
قابل خوردن 

[این  است
گوشت خورده 

  .شود]نمی

(204) Ɂi  ɡōšta2  
nǝmōryō/nǝmōrǝnyō. 

mōryō 3  
mōrǝnyō 

                                                             
  است. (م)، در زمان گذشته، به ستاك حال فعل /yā-، در زمان حال، و //-ya-ر زبان گورانی، افزودن تکواژهاي /روش معمول ساخت مجهول د 1
  رود. (م)نیز به کار می گوشت/ =ɡōždدر گورانیِ هورامی، واژة / 2



  در بالا مقایسه شود) 156(با شمارة  1زده شدن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

-جرأت نمی
کنم بیرون 
بروم، زده 

  خواهم شد.

(205) Ɂamǝn  
nǝmayāri  bǝli, 
mapekǝni. 

mapekǝni 1  حال  مفرد  

    مفرد  pekyāym 1    زده شدم.
  
  

  گذشته

  جمع  pekyāyme 1    زده شدیم.

    همچنین
  Ɂāmāym  nǝ (206)  زده شدم.

pekā. 
    مفرد  1  

  Ɂāmāyme  nǝ (207)  زده شدیم.
pekā. 

    جمع  1  

  

  در بالا مقایسه شود) 180(با شمارة  کشته شدن
برابرنهاد 

  فارسی
      شخص    

روم، نمی
کشته خواهم 

  شد.

(208) nǝmali, 
makšǝni. 

makšǝni 1    
  مفرد

  
  

  حال
نرو مبادا 

  کشته شوي.
(209) naki2  bǝli  
bǝli  tarā  
makšǝni. 

makšǝni 2  

- او جرأت نمی
کند برود، او 

کشته خواهد 
  شد.

(210) nǝmayārō  
bǝlō, makšǝnyō. 

makšǝnyō 3  

                                                             
  نیز است. (م)» مجروح/ زخمی شدن (در درگیري مسلحانه)«است که به معنی  /pekyāyاد این مصدر در گورانیِ هورامی، /برابرنه 1
  رود. (م)به کار می مبادا، نکند/ =nakāyدر گورانیِ هورامی از واژة / 2



    makšǝnme 1    
  makšǝnye 2      جمع

    makšǝnyān 3  
پدرم کشته 

  شد.
(211) 
bābōm/bāwōm  
košyā. 

košyā 3  مفرد    
  

مردان   گذشته
بسیاري/ دو 
مرد کشته 

  شدند.

(212) fǝrā/duwa  
zalāma  
košyā(e). 

košyā(e) 3  جمع  

در بین دو 
مردان طایفه 

بسیاري از هر 
دو طرف 

  کشته شدند.

(213) qāti1  duwa  
duwa  ʕaširatay  
fǝrā2  zalām  
košyā  čǝ  har  
duwa  lāe. 

  همچنین
  Ɂed  Ɂāmā (214)  او کشته شد.

na  košta. 
  جمع  3  

آنها کشته 
  شدند.

(215) Ɂešānɡala  
Ɂāmāye  na  
košta. 

  جمع  3  

  

  . جملات5

  جمله  برابرنهاد فارسی
 .waxt  naramā  lwā (216)  دیر است.

 .waxt  narašā  lwā (217)  آنها هیچ وقت نداشتند.
 .kořam  čānam  lwā (218)  رکم کرد.پسرم تَ

                                                             
  رود. (م)به کار می (در) بینِ/ =baynuانیِ هورامی واژة /در گور 1
هاي زبان گورانی همچون گویش همچنین، در دیگر گویش آمده است. فراوان، بسیار/ =fǝrāدر حالی که در بقیۀ مقاله واژة / به کار رفته است /frāواژة / 2

  (م) شود./ با همین معنی استفاده میxayle/ و /fǝra/ ،/fǝ/arāv/wānهاي /گویش (گورانی) ادبی از واژه



 !Ɂarā1m  bāraš (219)  آن را برایم بیاور!
 .xāstaran (220)  بهتر است.

  .Ɂi  tǝšta  ča  ɡǝšti  xāstaran (221)  این چیز از همه بهتر است.
این قیچی براي بریدن کاغذ است [این قیچی کاغذبر 

  است).
(222) Ɂi  qāčia  qāqatbǝřen. 

به بیا اینجا تا به تو بگویم، برو به او بگو، (سپس) بیا 
  گوید.من بگو آنچه او می

(223) bō  Ɂindā  dā2  bāči  banat, bǝla  
bāča  banaš, češ  māčō  bō  bāča  
banam. 

دو یا سه خانواده است.  80چی، بالغ بر روستاي ما، آرپ
اش همه شبک هستند. اش عرب هستند، بقیهخانواده

گوییم. همۀ طایفۀ ما باجلان است، یا بجِوان که ما می
  ما سنی هستیم.ی هستیم. ما متعلق به طایفۀ طَ

(224) hōzmān  Ɂārpači  ħata3  haštā  
yāne  mayō. duwa  sa  yāneš  ʕaraban, 
qalāniš  ɡǝšt  šabakan. ʕaširatmān  
baǰlānan, yā  māčme  beǰwānan. 
ɡǝštmān  tābǝʕi  ṭayanme. Ɂema  
sǝnnianme. 

و اولین این زمین را شخم خواهم زد. خواهم رفت 
براي نخستین بار را شیار [در اثر شخم زدن زمین] 

  کنم.ایجاد می

(225) moɡō  Ɂi  zǝmia  bǝkāli. moɡō  
bǝli  šōm  bǝřāni  xarta. 

پس از آن دومین شخم را انجام خواهم داد [براي 
  دومین بار شخم خواهم زد].

hō  dmāš  dǝɡwāsǝn  makari. 

کنم]. بندي میکنم [کرتها را جدا میاکنون کرت
دم] سبز شده پاشم. محصول [گنمیبعد از آن، بذر 

  . است (سپس) خشک شده است

Ɂistā  lāt  mabǝři. dǝmāne4  ṭōm  
makari. xayla  sawzō  bi, ħǝškō5  bi. 

فردا براي درو بیرون خواهم رفت [به درو خواهم 
  کنیم. پوش آهنی درو میرفت]. با داس و انگشت

sāra  moɡō  barši  dǝraw. dǝraw  
makarme  bǝ  dāra6  w  qaynāx7. 

 کنیم. پس از آن، با قابآن را توده [خرمن] می
ر [با خر]) آن را به هاي چوبی (بر روي خَ[چارچوبه]

  آوریم.خانه می

makarmeš  bǝ  ṭāya. dǝmāne  mārmeš  
yāna  bǝ  šaxara8.  

                                                             
ارسی و به اصطلاح کردي) به شده با فدر کلهري (گورانیِ همگون /براي =Ɂarāشود. /استفاده می» براي«به معنی  /pare/ و /payدر زبان گورانی از / 1

  رود. (م)به کار می /Ɂařāصورت /
  (م)شود. استفاده می تا/ =tā(ha)در گورانیٍِ هورامی از / 2
  رود. (م)به کار می تا، به/ =tā(ha)در گورانیِ هورامی، / 3
  است. (م) پس از آن، سپس/ =dǝmāw  (Ɂ)ānayبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4
  شود. (م)استفاده می خُشک/ =wǝškرانیِ هورامی از /در گو 5
 است. (م) داس/ =dāreرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 6
  است. (م) /dasav/wāne, daskešeدستکش/ و جمع آن، / =dasav/wāna, daskešگورانیِ هورامیِ آن، / برابرنهاد 7
  است. (م) /sav/we, sav/wateچارچوبۀ چوبی/ و جمع آن، / قاب/ =sav/wa(ta)رابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 8



آوریم. آن را با ماشین کوبی میآن را به زمین خرمن
  هاي چرخان) کنی] (با تیغه[غله پاك کوبخرمن

  کوبیم.می

mārmeš  xarmān. makōymeš  bǝ  ǰanǰař. 

رود کاهش می 1دهیم.با چنگک چوبی آن را باد می
آوریم. آن را شود]. دانۀ گندم را به خانه می[جدا می

بریم. به آرد تبدیلش یا آسیاب می ]دستگاهماشین [به 
زیر) است. ما نان خوراك ما از اینها (موارد کنیم. می
خوریم، می [و تاس کباب] خوریم، خورشمی

سبزیجات و شیر و ماست و چاي و این جور چیزها را 
  خوریم.می

wāš  makarme  bǝ  yāba2. kāš3  malō. 
ɡanǝm  mārme  yāna. mabarmeš  
makina  Ɂaw  hasāw4. makarmeš  bǝ  
Ɂārd5. wārda6mān  čǝ  Ɂinayan. Ɂema  
nān  mōrme, hōrda  mōrme, tařāti7  
mōrme  u  šǝft8  u  māst  u  čāy  u  Ɂi  
tǝštɡala. 

  

  9. اعداد6

  عدد  برابرنهاد فارسی  عدد  برابرنهاد فارسی
16  šāzda 1  Ɂǝkke 
17  havda 2  duwa 
18  hažda 3  sa 

                                                             
  شود. (م)گفته می /šana, šan  karđayبه این عمل در گورانیِ هورامی، / 1
  است. (م) چنگک باد دادن خرمن/ =šanaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2
  kāکاهدان/ و / =kāđānرود. مانند: /در ترکیبات نیز به کار می کاه/ =kāکه واژة / است. شایان ذکر است کاه/ =sǝmariبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 3

w  kōtāł=  ،همه/. لازم به توضیح است که /خوب و بد، بزرگ و کوچکkōtāł/  آن چیزي است که هنگام باد دادن خرمن گندم و غیره علاوه بر دانه و
- ها یا در دست فروشندگان دورهپارچه، قماش فروشی در بزازي«نیز به معنی  /kutāłست (پوشال). واژة /ماند و زائد و غیر قابل استفاده اکاه بر جاي می

  وجود دارد. (م)» گرد
در گورانیِ باجلانی،  /h/ گورانیِ هورامی به /Ɂکه پیشتر اشاره شده است، تبدیل / است. همانگونه آسیاب/ =Ɂāsāwرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 4

  تبدیلی معمول است. (م)
  است. (م) آرد/ =hārđiبرابرنهاد گورانی هورامیِ آن، / 5
  است. (م) خوراك/ =wārđamaniرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 6

 =tařapǝyāz(i)/ رود. مانند:تنها پیش از نام محصول به کار می ترَ، تازه/ =tařسبزي(جات)/ است. واژة / =sawziبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 7
  . (م)پیاز(هاي) تر/تازه/

ترین شواهدي است براي استقلال و در گورانیِ باجلانی از مهم /šǝftگورانیِ هورامی و // در šōtشیر/ است. واژة / =šōtرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 8
 جنوبیهاي ایرانی غربیاز شاخۀ زبان همچون فارسی تمایز گورانی از کردي و تلقی آن به عنوان یک زبان ایرانی مستقل و متمایز که برخلاف کردي، که

است. براي اطلاعات بیشتر در  /širدر کردي، همچون فارسی، /» شیر«اد است. شایان ذکر است که برابرنه شمالیهاي ایرانی شاخۀ غربیاست، جزو زبان
 فرهنگ تخصصیعلمی فصلنامۀ، ترجمه، نقد و تصحیح: سیدمهدي سجادي، »هاي کرُديریشه«)، 1401مکنزي («توان، براي نمونه، به این زمینه می

  مود. (م)مراجعه ن» 70، شمارة ایران مردم
 ,yǝv/wa, dǝv/we, yare, čowār, panǰ, šǝš, ħaf/wt/به همان ترتیب به شرح زیر است:  برابرنهاد گورانیِ هورامیِ اعداد داخل این جدول 9

hašt, nō, da, yānza, dǝv/wānza, senza, čowārđa, pānza, šānza, ħavđa, hažda, nōza, v/wis, si, čǝl, panǰā, šas, 
ħaf/wtā, haštā, nawađ, sađ, hazār/(م) .  



19  nuzda 4  čwār 
20  bist 5  panǰ 
30  si 6  šiš 
40  čǝl 7  hāft 
50  paynǰa 8  hašt 
60  šast 9  nu 
70  haftā 10  da 
80  haštā 11  yāzda 
90  nawad 12  dwāzda 
100  say 13  sezda 
1000  hazār 14  čwārda 

    15  pāzda 
  

  . واژگان7

  [واژگان] به ترتیب الفبایی و با در نظر گرفتن تنها همخوان ها مرتب شده[اند].

برابرنهاد 
 فارسی

برابرنهاد  واژه
 فارسی

 واژه برابرنهاد فارسی واژه

 Ɂārd  آرد hastāra2  ستاره qāš1  ابرو
-انگشت

پوش آهنی 
براي 

محافظت از 
انگشتان در 
برابر داس 

  هنگام درو

qaynāx آسیاب آبی  hasāw آسمان   Ɂāsmān 

 Ɂistā4  اکنون، حالا hawǰār  خیش ře3  راه، جاده

                                                             
  است. (م) /bǝrōبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1
  است. (م) /has(s)āraرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2
  رود. (م)معمولاً در کردي به کار می /ře/ است. /řāرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 3
  است. (م) /Ɂisaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4



مادیان، ماده  řō  روز
ب/ قاطر/ اس
  خر

hawli1 آب  Ɂāw2 

، 3گرسنگی řiš  ریش
  گرسنه

hawrā بچه، فرزند  Ɂāwel 

برهنه، 
لخت، 
  عریان

řit روستا  hōz ابر  ʕ[Ɂ]awr4 

، سوخت sǝmbel5  سبیل
  [هیزم]

hezǝm آتش  Ɂāwor6 

 Ɂozera  دیروز ħǝšk  خشک sǝpa7  سگ
 211پدر (با شمارة  ħoštor9  شتر sar8  سر

  مقایسه شود)
bābō 

  sara  ابتداي ماه
mānɡi10 

جفت [دو تا] 
  گاو نر

ǰǝft زمین  bil11 

 bali13  بلوط  ǰǝftyār  12زنشخم ser  سیر، راضی
ماشین  sāra  فردا

کوب/ خرمن
-غله پوست

  کنی

ǰanǰāř14 یوغ  bōndrǝq̆15 

                                                             
 روند. (م)است،  به کار می ر/کرُة خَ =hōłi  harشدة /که کوتاه /hōłyarمادة اسب/ قاطر/ خر و مانند آن/ و / =māčakiدر گورانیِ هورامی، / 1
  است. (م) /Ɂāv/wiورامی، /برابرنهاد آن در گورانیِ ه 2
 است. (م) /Ɂa/āwrāy(i)برابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 3
  است. (م) /hawr, hōrبرابرنهاد آن در گورانی هورامی، / 4
  است. (م) /sǝmełe/ است که جمع آن، /sǝmełبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 5
  است. (م) /Ɂāv/wir, Ɂer, Ɂayrرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 6
شود که استفاده می» نجس«/ هم با همین معنی و نیز به معنی sǝpłōtمی از واژة /همچنین، در گورانیِ هورااست.  /tutaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 7

  (م)است. » سگ«هجاي نخست آن مانند برابرنهاد باجلانیِ واژة 
  است. (م) /saraرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 8
 است. (م) /wǝštǝrبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 9

  است. (م) /saru  mānɡeهورامی، / رابرنهاد آن در گورانیِب 10
  است. (م) /bumi/ یا /zaminبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 11
 است. (م)» شخم«به معنی  /hita/ است. /hityār/karرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 12
  است. (م) /baluبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 13
  است. (م) /kā/mpā/ابرنهاد آن در گورانیِ هورامیِ، بر 14
  است. (م) /nełaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 15



 bǝrā  برادر kā  کاه sardāmi1 (پشت)بام
 bǝza  بز kō2 آبی sawz سبز
 čam  چشم kō  کوه syāw  سیاه
 čarma  سفید kǝlǝk  انگشت šǝft  شیر

نخستین 
شخم زمین 

آیشی 
-(کشت
  نشده)

šōm3 سنگ  kamar دندان  dǝdān4 

دانۀ  kǝnāča6  دختر šamkōrǝk5  خفاش
  کوبیده/خرد/له/آردشده

deɡma 

 dǝɡwāsǝn  دومین شخم kārd  چاقو šār  شهرك
قاب 

(چارچوبۀ) 
براي چوبی 

بردن بار 
بزرگ با 

  رخَ

šaxara پسر  kořa7 مادر  dākō8 

سو،  طرف، tapa9  تپه
  سمت

lā دهان  dam 

 dāra  داس lič10  لب tařāti  سبزیجات
 dārbi11  درخت بید lāt  قطعه (زمین) tašna  تشنه

                                                             
  است. (م) /saru  bāni/ یا /bānرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 1
  است. (م) /kav/wa, Ɂāv/wiبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 2

   است. (م) /šumرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب3 
  شود. (م)استفاده می /đ/ میانی از /dهورامی به جاي /در گورانیِ  4
  است. (م) /šamšalakōreانیِ هورامی، /برابرنهاد آن در گور 5
  است. (م) /kǝnāčeبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 6
 است. (م) /kořرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 7
  است. (م) /Ɂađāبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 8
  رود. (م)به کار می /tap(p)aدر گورانیِ هورامی به صورت / 9

  شود. (م)استفاده می /ǝ/ از /iامی، به جاي /در گورانیِ هور 10
 است. (م) /v/wekōłرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 11



 dǝraw3  درو lit2 یبین taynā1 تنها
 dast6  دست maɡaz5  سمگ ṭōm4 بذر، دانه

توده، 
 کپه، کومه،
  خرمن

ṭāya7  ماه، ماه (سی
  روز)

mānɡ8 دیوار  diwār9 

 fǝrā  فراوان، زیاد، بسیار manɡāw11  ماده گاو wā10  باد
 ɡanǝm  گندم māst13  ماست wāla12  خواهر

 ɡōš  گوش matal15  داستان wara14  برّه
 ɡǝšt  همه may  گوسفند warān16  باران

خرمن، 
زمین 
  کوبیخرمن

xarmān مهمان  maymān17 گوشت  ɡōšt 

محصول 
  (گندم)

xayla میز  mez18 َگاو نر  ɡāw19 

                                                             
  تیدیل شده است. (م) /taynā/ به /n/ و /yگورانیِ هورامی است که با قلبِ / در /tanyāهمان / 1
  ، که پیشتر اشاره شد. (م)/بینی =lut/litبرهنه، لخت، عریان/، / =řut/řitند: /شود. مانتبدیل می /iهورامی در گورانیِ باجلانی به / گورانیِ /uمعمولاً / 2
  است. (م) /dǝrav/waبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 3
وجود  /ṭسامیِ / ناشی از تأثیر عربی بر باجلانی است چرا که در زبان گورانی واجِ تأکیدي /ṭ/ / بهt/ است. تبدیل /tōmابرنهاد آن در گورانیِ هورامیِ، /بر 4

  ندارد. (م)
 است. (م) /maš(š)iبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 5
  شود. (م)پایانی آن حذف می /tدر گورانیِ هورامی، / 6
کوبی/، ، زمین خرمنمحل گردآوري محصول براي کوبیدن ،کپه، کومه، توده =xarmānکپۀ هیزم/، /توده، کومه،  =ležaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 7

  و غیره است. (م) /کپۀ هر چیزي، کومه، توده =tap(p)کوبی/، /
  است. (م)» mānɡa«برابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن،  8
  رود. (م)نیز به کار می /w/ ،/vدر گورانیِ هورامی، به جاي / 9

  شود. (م)استفاده می /v/ از /wهاي گورانیِ هورامی به جاي /گونه در برخی از 10
  است. (م) که زایمان کرده است و شیرده است)/گاو ماده(اي  =mānɡāv/waدر گورانیِ هورامی، / برابرنهاد آن 11
  است. (م) /wāłeبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 12
که  /dast, das/شود. مانند: پایانیِ گورانیِ هورامی در گورانیِ باجلانی حذف می /tمشخص است که // است. māsرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 13

  پیشتر اشاره شد. (م)
  رود. (م)به کار می /w/ ،/vهاي گورانیِ هورامی به جاي /در برخی از گونه 14
، »قصه«نیز به ترتیب به معنی  /sar(Ɂ)āmā/ و /řāza/ ،/ħakāyat/ است. /dāstāna/ و /matała/ ،/čirōkaبربرنهاد آن در گورانیِ هورامی، / 15
  هستند. (م)» سرگذشت«و » حکایت«
  شود. (م)استفاده می /v/ از /wهاي گورانیِ هورامی به جاي /در برخی از گونه 16
  است. (م) /memānبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 17
  است. (م) /mezaرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 18
  است. (م)» گاو ماده (به طور کلی)«به معنی  /ɡāv/waو /» گاو نر (به طور کلی)«ه معنی ب /ɡāwدر گورانیِ هورامی / 19



چنگک باد 
دادن/ 

  بوجاري

yāba1 نخود  nǝhō2 گاو آهن  ɡāwāsǝn3 

همراه، رفیق، یار،  nām4  نام yāna  خانه
  دوست

hamrā5 

جا، محل، 
  مکان

yānɡa6 نماز  nǝmāz7 انگور  hanɡir8 

 hanǰir  انجیر nǝži10  عدس yaw9  جو
 hōr12  خورشید pā  پا zi11  سریع، زود

 hārō14  امروز pǝrč13 مو zalām  مرد
 hōrda17  تاس کباب خورش، paray16  پریروز zǝmi15  زمین

بازو، دست، 
سلاح، 

  جنگ افزار

zand18 فرداپس  perāy19 خواب، رؤیا  hōrm 

                                                             
چنگک (به طور  =čǝnɡānaمحصولات و جدا کردن دانه از کاه/ و / چنگک چهار دندانۀ چوبی براي باد دادن =šanaبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 1

  است. (م) /کلی)
  است. (م) /nǝway(a)رابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 2
  شود. (م)نیز استفاده می /ɡāv/wasǝnاز /در گورانیِ هورامی  3
  است. (م) /nāmeبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4
  است. (م) /řafeq/ و /hāmřā/ ،/yār/ ،/dōsرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 5
  است. (م) /yāɡeبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 6
  شود. (م)پایانی آن حذف می /zدر گورانیِ هورامی، / 7
  است. (م) /hanɡuriبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 8
  است. (م) /yav/waرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 9

  است. (م) /niskبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 10
  شود. (م)استفاده می /u/ پایانی از /iگورانیِ هورامی به جاي /در  11
  هستند. (م)» تابش آفتاب«و » آفتاب«نیز به ترتیب به معنی  /waratāw/ و /war/ است. /řōǰyārرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 12
در گورانیِ  /pǝřče/ و جمع آن /pǝřč/ است. /muye, moweو / /qǝže/ است و جمع آنها به ترتیب /mu/ و /qǝžبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 13

  است. (م)» موي دراز (مانند موي سر دراویش)«هورامی به معنی 
در گورانیِ باجلانی تبدیلی  /h/ گورانیِ هورامی به /Ɂپیشتر نیز اشاره شده است، تبدیل /است. همانگونه که  /Ɂārōابرنهاد آن در گورانیِ هورامیِ، /بر 14
  عمول است. (م)م

  است. (م) /bumi/ یا /zaminبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 15
  است. (م) /pareرامیِ آن، /برابرنهاد گورانیِ هو 16
  است. (م) خورش/ =xorǝštرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 17
  رود. (م)به کار می بازو/ =bāłدر گورانیِ هورامی، / 18
  است. (م) /pereهورامی، / رابرنهاد آن در گورانیِب 19



مجروح، 
  زخمی

zandār1 پیاز  pyāz َخر  hař2 

 hařa  گل qāči  قیچی zǝnǰ  چانه
زبان (اندام 
بدن)، زبان 

(وسیلۀ 
  ارتباطی)

 zwān 3کاغذ، نامه  qāqat اسب  hasp4 

 hastar6  استر، قاطر qǝrmǝz5  قرمز  
 

  

                                                             
/ آن بر اثر فرایند کشش جبرانی به a/ آن حذف و /x/ است که /zax(ǝ)m/ همان /zāmشود. /استفاده می /zāmdār/ یا /zāmhanدر زبان گورانی از / 1

  تبدیل شده است. (م) /āبه /
  است. (م) /harبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 2
  است. (م) /nāmeهورامی، /رابرنهاد آن در گورانیِ ب 3
  در گورانیِ باجلانی. (م) /h/ گورانیِ هورامی به /Ɂ/ است: فرایند تبدیل /Ɂaspبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 4
  کنند. (م)استفاده می» رنگ خیلی قرمز یا یکدست قرمز«براي اشاره به  /qǝrmez/ است. افراد خیلی مسن از واژة /surبرابرنهاد گورانیِ هورامیِ آن، / 5
  . (م)/s/ با /tجلانی و سپس همگونی کامل /گورانیِ هورامی در گورانیِ با /t/ است: فرایند حذف /has(s)araرابرنهاد آن در گورانیِ هورامی، /ب 6


